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  و آثار آن جهاني شدن اقتصاد
  

جهاني شدن اقتصاد بيش از آنكه زاييدة پيشـرفت فـن آوري ارتباطـات و حمـل و نقـل      

باشد، مخلوق سياسـت گـذاري و برنامـه ريـزي هـاي اقتصـادي چنـد دهـة گذشـته در          

راه نمـي افتـاد،   » جهـاني شـدن اقتصـاد   « شـايد اگـر جريـان    . كشورهاي ثروتمند اسـت 

در اثـر فشـار   . تا بدين پايه برانگيخته نمي شـد » جهاني شدن« صل حساسيت ها دربارة ا

سازمان هاي مالي بين الملل كه ابزار كار كشورهاي پيشرفته هستند، وضعيت اندك اندك 

به گونه اي در مي آيد كه كشورهاي در حال توسعه، بر سر كي دو راهي قرار بگيرند كـه  

گر به بازارهاي محدود خود بسنده كننده كه يا بايد با ادامة سياست هاي اقتصادي درون ن

در اين صورت از مزاياي رشد تولي و فن آوري كه گمان مي كننـد بـا ورود بـه صـحنة     

محروم بمانند و يا با پيوستن بـه جريـان جهـان    . تجارت بين المللي نصيب آنان مي شود

تقسـيم   گرايي اقتصادي، بر ثروت هاي طبيعي خود چوب حراج نهند و در جايگاهي كـه 

  .كار ناعادلانة بين المللي براي آنها تعيي مي كنند، به فعاليت بپردازند

اكنون در كشور ما بيش تر از هر زماني، دربارة ويژگي هاي مثبت سيسـتم تجـارت آزاد،   

تبليغ مي شود، به گونه اي كه راه نجات از وابستگي به اقتصاد تـك محصـولي، تنهـا بـه     

اني  منوط مي گردد، در حالي كه سـو بـردن از منـافع    عضو شدن در سازمان تجارت جه

  .تجارت آزاد در گرو زير ساخت هاي لازم، مديريت توانا و قدرت رقابت است

A-PDF WORD TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

http://www.a-pdf.com/?wp-demo


  ٢

در قرن نوزدهم، هنگامي كـه  . خردمند كسي است كه از تجربه هاي تاريخي درسي بگيرد

ردريـك ليسـت   انگلستان قدرت برتر تجاري بود و ناگزير از سيستم آزاد دفاع مي كرد، ف

پايه گذاري مكتب تاريخي آلمان، مـردم كشـوري را كـه دولـت واحـدي نداشـت و بـه        

قطعات متعدد از لحاظ سياسي و اقتصادي تقسيم شده بود، به اتحاد اقتصادي فـرا خوانـد   

و از پيوستن به تجارت آزاد در آن وضعيت خاص بر حذر داشت و با طرح يـك نظريـة   

ها منافع مختلف دارنـد و قـدرت هـاي آن هـا نامسـاوي      اكنون ملت : هوشمندانه، گفت

وقتي مفيـد اسـت كـه همـه در برابـر يكـديگر       ) اقتصادي( به هم پيوستگي قطعي . است

هـر  . مساوي باشند والا عملاً يكي از آنها منتفع مي گردد و ديگران تابع او خواهنـد شـد  

  :چنين تعريف كنيمگاه علم اقتصاد از اين لحاظ در نظر بگيريم، مي توانيم آن را 

اقتصاد علمي است كه با توجه به منافع فعلي و اوضاع و احوال خاص ملت هـا، معـين   « 

مي كند كه هر ملت به چه ترتيب مي تواند درجة رشد اقتصادي خود را بالا ببرد تا اتحاد 

  »با ساير ملت هاي متمدن و در نتيجه، آزادي تجارت، براي او ممكن و سودمند باشد

ليست نيتجه مي شود كه رو به رو شدن دو اقتصاد در وضـعيت نـابرابري تـوان    از سخن 

اقتصادي و تكنولوژيك، زمينه را براي سلطة اقتصاد قوي تر بر اقتصاد ضعيف تـر فـراهم   

مي كند، اكنون وضع دربارة ما چنين حـالتي دارد، پـس نبايـد در تبليـغ مزايـاي سيسـتم       

نيده مي شود كه مـدافعان جهـاني سـازي اقتصـاد،     بسيار ش. تجارت آزاد راه افراط پيمود

براي توجيه درستي راهبرد توسعة صادرات براي كشورهاي جهان سوم، از تجربة ببرهاي 

آسيا، به ويژه كرة جنوبي ياد مي كنند كـه چگونـه كشـور فقيـري مانـد كـرة جنـوبي، از        
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ايـن  . بـد صادرات مواد خام توانست بدين درجه از صادرات كالاهـاي صـنعتي دسـت يا   

اين كه همة كشورهاي در حال توسعه بتواننـد تجربـة كـرده را تكـرار     . ظاهر ماجرا است

  .كنند، مورد ترديد است

  رويكرد ايران به جهاني شدن اقتصاد از بعد آسيب شناسي چگونه است؟
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  به مثابه يك اصطلاح» جهاني شدن« 

ن و رايج ترين مفاهيم علـوم  كه اخيراً به يكي از پر استفاده تري) Globalisation(واژه 

اسـت كـه خـود از     Toglobalizeانساني بدل شده است، اسم مصدر از مصدر جعلـي  

البته پاره اي از منابع و ماخذ، واژه يا اصطلاح جهاني . ساخته شده است Globalصفت 

مي دانند با Pionetavixation , Mondialisationشدن را معادلي براي اصطلاحات 

كـه در اكثريـت قريـب بـه اتفـاق منـابع پذيرفتـه شـده، همـان اصـطلاح            اين حال آنچه

Globalisation    است و حتي عده اي معتقدنـد كـه واژهMondialisation   ترجمـه

كه ريشـه و   Mondialisation در لغن نامه براي صفت. است Globalisationكلمه 

  :است سه معنا قايل شده اند Globalisationمنشا اصطلاح 

  توپ يا كره گرد مثل -1

  .پ مقولات مربوط يا شامل در كره زمين و اصولاً در سراسر جهان -2

  كلي يا جهانشمول  -3

با توجه به معناي سوم ساخته شده است و به نظـر، فعـل آن هـم     to globaliseمصدر 

  يـا  » جهانشمول كردن« لازم است و هم متعدي و به همين دليل مي توان آن را، يك سو، 

. ترجمه كـرد » يكپارچه شدن« يا ) جهانشممول شدن(از سوي ديگر  و» يكپارچه كردن« 

و البته پرواضح است كه ميان اين دو وجه لازم و متعدي، نه تنها از حيث معني، بلكـه از  

لحاظ پيامد و منظور اصلي طراحان جهاني شدن نيز تفاوتهاي اساسـي و فاحشـي وجـود    

  .معتقد شدبه طوري كه مي توان به دو مساله مستقل، . دارد



  ٥

  »جهاني شدن« سرشت 

در مورد ماهيت جهاني شدن بحثهاي مختلفي وجود دارد اما قدر، متيقن همه ايـن بحثهـا   

اين است كه ما در حال پشت سر گذاشتن فراينـدي هسـتيم كـه در آن نقـش و اهميـت      

عمده تـرين شاخصـهاي ابـزاري جهـاني شـدن      . جغرافيا، فضا و زمان كم رنگ مي شود

  اقتصاد اطلاعاتي و تجارت الكترونيكي :عبارتند از

تصـور برخـي آن اسـت كـه     . عده اي جهاني شدن را به معناي پايان جغرافيـا مـي داننـد   

. قرار گرفتن را يافته اسـت » در دسترس« تكنولوژي اطلاعاتي به گونه گسترده اي قابليت 

انها را از از اين رو انباشت و مديريت اطلاعات در سطح ملي، مشكل شده و برداشت انس

» وفـاداري «و » جامعـه «تحت تاثير قرار داده، تعريـف آنـان را از   » فاصله«مقوله اي به نام 

نظم فرهنگي را ويران كرده و معادله قدرت را نيز به تدريج تحـت تـاثير   . متحول ساختند

  .قرار مي دهد

وهـاي  برخي جهاني شدن را تجلي اين برداشت متداول دانسته اند كه جهان از طريـق نير 

اقتصادي و تكنولوژي در حال تبـديل شـدن بـه يـك فضـاي اجتمـاعي واحـد اسـت و         

  .رويدادهاي واقع در يك منطقه، از جهان مي تواند پيامدهاي مهمي داشته باشد

براي عده اي، جهاني شدن با يك احساس تسليم قضا و قدر شدن و ناامني دايمي همـراه  

تحول اجتماعي و اقتصادي معاصر، قابليـت و  است، زيرا به نظر مي رسد مقياس تغيير و 

توانايي دولتهاي ملي يا شهروندان را براي كنترل مقابله يـا مقاومـت در برابـر آن تحـول،     
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برخي ديگر جهاني شدن را افسانه دانسته يا حداكثر آن را ادامه روندهايي . تحليل مي برد

  .مي دانند كه از ديرباز وجود داشته اند

بـه اعتقـاد   . ا حلقه اي اجتناب ناپذير از تاريخ سرمايه داري مي دانندبرخي جهاني شدن ر

آنها سرمايه داري براي گريز از فروپاشي ناگزير است بحران ناشي از انباشـت سـرمايه و   

بحران مشروعيت را در جهان پخش كن تا لايـه هـاي نامشـكوف جهـان را بـه انحصـار       

ز امپرياليسم است و ايـن گويـاي اوج   از اين رو، جهاني شدن صورتي ا. خويش  درآورد

والر شتاين، گوندرفرانك، سـووي، پـل بـاران، سـمير     . بحران در نظام سرمايه داري است

معتقد به چنين دريافتي هستند و جهاني شدن را زاده سرمايه داري و در عين  …آمين و 

  .امدآن مي دانند كه ضرورتاً بايد به رهايي توده زحمتكش بيانج» آنتي تز« حال 

« و ) westernization( » غربـي شـدن  « گروهي ديگـر جهـاني شـدن را متـرادف بـا      

واليناسيون همه جانبه مي داننـد و آن را دامـي   ) Americanization( » آمريكايي شدن

تلقي مي كند كه كشورهاي غربي نهاده اند و مي خواهند بـا يكسـان سـازي فرهنگهـا و     

زبـان جهـاني شـدن، آمريكـايي،     . گسترش دهند تسطيح تمايزها، بازار مصرف خويش را

جهاني شدن، تحقق مجـدد  . فرهنگ آن، غربي و سكان هدايت آن نيز در دست آنان است

رسالت انسان سرمايه داري است كه زمـاني بـا جنگهـاي صـليبي و زمـاني بـا فرسـتادن        

 ـ. مسيونرها و فتح فرهنگ جهانيان، درصدد جهاني كردن ارزشهايشان بودند وش، سر ژلات

هارولد شومان، پيتر مارتين از جمله نظريه پردازاني هستند كه جهاني شـدن را پـروژه اي   

چـرا كـه   . انديشده و با برنامه تلقي مي كنند كه ملتهاي مستقل بايد از آن احتـراز جوينـد  
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فرهنگ، فن آوري و اطلاعات عصر جهاني شدن متعلق به ايـلات متحـده آمريكاسـت و    

در اين ميان كسـاني ماننـد فرانسـيس    . فرهنگ مسلط غربي هستندديگران نشخوار كننده 

يكسـان شـدگي و   ) S.Huntigton( و ساموئل هـانتينگتن  ) F.Fukuyama(فوكوياما 

تكثير فرهنگ و منش غربي را فرآيندي مبارك تلقي كرده و از پيروي انسـان دموكراتيـك   

جهـاني كـه در پرتـو     از نظـر ايـن دسـته، دهكـده    . و ايدئولوژي ليبرال سخن مي گوينـد 

گسترش اطلاعات و ارتباطات رخ مي نمايد موجب رهايي انسان از اندوه سنتها و محنتها 

  .خواهد شد

  :اعتقاد دارد) Roland Robertson(رولند رابرستون 

جهاني شدن كه در قرن بيستم به صورت كل گرا تجلي پيدا كرد، مستلزم وابسته كـردن  « 

از ايـن رو، جهـاني شـدن ايجـاد     . ط مرجع ديگـري اسـت  نقاط مرجع فردي  ملي به نقا

: ارتباطات فرهنگي، اجتمـاعي و پديـده شـناختي بـين چهـار عامـل را شـامل مـي شـود         

  ».خويشتن فرد، جامعه ملي، نظام بين المللي جوامع و بشريت به طور كل

وي در جايي ديگر، جهاني شدن را مفهومي مي داند كه هـم بـه فشـرده شـدن فرهنگـي      

جهاني شدن را متضمن تغيير شـكل در فضـاي   ) David Held( ديويد هلد . دارد اشاره

سازمان انساني و فعاليت و اقدام فرا قاره اي يا الگوهاي بـين منطقـه اي اقـدام، تعامـل و     

قدرت سياسي از رهگذر اهميـت و نفـوذ سـاير نظامهـاي قـدرت،      . عامل قدرت مي داند

در اين جهـان در حـال   . ا حدي تغيير يافته استبازسازي و مجدداً مفهوم سازي شده و ت

ظهور، شهروند، پارلمان ملي، مجامع منطقه اي و مقامات جهاني هـم مـي تواننـد از هـم     



  ٨

متمايز باشند، اما نقشها در چارچوب پاسخگويي دموكراتيك و تصميم گيريهاي عمـومي،  

  .بهم پيوسته و مرتبط هستند

دن فرايندي اجتماعي مي دانـد كـه در آن   جهاني ش) Malcolm Waters(ملكوم واترز 

قيد و بندهاي جغرافيايي كه بر روابط اجتماعي و فرهنگي سايه افكنده است از بـين مـي   

  .رود و مردم به طور فزاينه از كاهش اين قيد و بندها آگاه مي شوند

جهاني شدن را در برگيرنـده دقـايق زيـر مـي     ) Antony McGrew( آنتوني مك گرو 

  :داند

يت اجتماعي، سياسي و اقتصادي بر ماوراي مرزهاي ملي تاثير گذاشته و از آنها تـاثير  فعال

افزايش شدت و وسعت ارتباطات به محو شدن فاصله موضـوعات داخلـي و   . مي پذيرند

ارتباطات در حـال رشـد، مسـايلي را در سـطح بـين المللـي ايجـاد        . خارجي مي انجامد

  .كند مي

نهاد هاي بين المللي، جوامـع سـازمانهاي غيـر دولتـي و      شبكه هاي به هم فشرده اي بين

اين شبكه ها به ايجاد يك سيستم جهاني منجر مي . شركتهاي فرامليتي به وجود مي آورد

شود كه محدوديتهايي سيستمي براي فعاليتهاي بازيگران مزبور ايجاد مي كند و اسـتقلال  

  .آنها را كاهش مي دهد

شت مي شود كه مجموعـه مفـاهيمي كـه بـراي تبيـين      از مجموع مباحث فوق چنين بردا

پديده جهاني شدن به كار رفته، ناظر بر وقوع يك تغيير مفهومي هسـتند كـه طـي آن بـه     

پيامدهاي اين پيكره بـا  . جاي ساختارها و سيستمهاي موجود، پيكره نويني شكل مي گيرد
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و در وراي  حفظ جوهر و فلسفه وجودي و خاستگاه خود، افقـي جهـاني پيـدا مـي كنـد     

مرزهاي فرو ريخته هم صداي زيادي پيدا كرده و ضمن فرو ريـزي مرزهـا، سـاختارهاي    

ابر شبكه هاي جهاني باعـث دسترسـي آسـان و ارزان بـه     . ملي را پيرو خود ساخته است

و . فرآورده هاي آن و تـاثير گـذاري بـر گفتمانهـا و خـرده گفتمانهـاي ديگـر مـي شـود         

ملتهـا   -ي اقتصاد، سياست و فرهنـگ را از جانـب دولـت   هماهنگي بيشتري در حوزه ها

)Nation –Stutes (ضروري مي سازد.  

» بـين المللـي شـدن   « با» جهاني شدن« در پايان اين بحث اين نكته لازم به ذكر است كه 

)intemationalization (بين المللي شدن بـه تشـديد ارتباطـات ميـان     . متفاوت است

. يرات وسيع و عميق كشورها بر يكديگر اطلاق مـي گـردد  حوزه هاي ملي و در نتيجه تاث

به عبارتي بين المللي شدن ارتباط و تشكل كشورهاي داراي مرزي جغرافيايي اسـت، در  

يعنـي پديـده   . حالي كه جهاني شدن متشكل از شبكه هاي فرامرزي و فرا سرزميني است

جه بـه زمـان و مكـان از    هاي جهاني مي توانند همزمان كل عالم را در نوردند و بدون تو

در حالي كه تقسيمات دولت هـاي ملـي وابسـتگي    . يك نقطه به نقطه ديگر حركت كنند

متقابل بين المللي را شديداً تحت تاثير قرار مي دهند، اما خطوط پيوستگي متقابل جهاني 

  .غالباً ارتباطي با مرزهاي سرزميني ندارند



  ١٠

  برداشتهاي متفاوت

تلقي و . احب نظراني كه در مورد جهاني شدن بحث كرده اندهر يك از انديشمندان و ص

به طور كلي مي توان سه برداشت متفـاوت را از  . برداشت متفاوتي از اين مقوله داشته اند

  :يكديگر متمايز ساخت

) The Process of Globalization (» رونـد جهـاني شـدن   « عده اي صحبت از  -1

ايـن عـده   . انند كه سرشتي اجتناب ناپذير داردمي كنند و آن را به مثابه فرآيندي مي د

از فرا رسيدن عصري سخن مي گويند كه گسست جدي و عميق پديـدار شـده و در   

اين فرايند علاوه بر درهم تنبيدگي اجتماعي انسانها، از لحـاظ اقتصـادي نيـز هندسـه     

جديدي شكل مي گيـرد كـه بـيش از آن كـه مبتنـي بـر جغرافيـا باشـد بـه صـورت           

بر تقسيم كار بنياد يافته است و پيش از آن كه حول محور محـض انسـان   موضوعي، 

باشد، به توان كارآفريني و عملي انسـانها توجـه دارد و عامـل تكنولـوژي و الزامـات      

  .اقتصادي، آن را اجتناب ناپذير ميكند

تلقـي نمـوده انـد بـه     ) project( » طـرح «برخي ديگر، جهاني شدن را به مثابه يك   -2

اين عده صراحتاً جهـاني شـدن را   . نقطه آغاز و فرجام آن مشخص است گونه اي كه

تاميلسـون  . نقشه اي براي تحقق رسالت قديمي انسان سفير سـرمايه داري مـي داننـد   

)Tamilson (    عقيده دارد كه فرهنگ جهاني شده اي كه ما هم اكنـون بـا آن روبـرو

ن حـال فرهنگـي   هستيم يك فرهنگ جهاني مبتني بر هـرج و مـرج نيسـت و در عـي    

نيست كه از جمع بين تجارب و نيازهاي بشريت حاصل آمده باشد، حتي به صـورت  



  ١١

يكساني از گونه هاي فرهنگي موجود نيز تغذيه نمي كند، بلكه حـاكم شـدن يكـي از    

در يـك كـلام،   . گونه هاي فرهنگي است كه از تـوان بيشـتري برخـوردار مـي باشـد     

همچون تاميلسون بر آن است ) Wersly (ورسلي . مقصود همان فرهنگ غربي است

كه شكل گيري مقوله جهاني شدن هر چند كه دموكراسي تقليدي را بـه ارمغـان مـي    

  .آورد، اما امكان سلطه را تقويت مي كند

در اين ديدگاه، جهاني شدن به مفهوم واقعي كلمه عبارت است از تداوم روند اسـتعمار و  

سازي انديشيده و دور انديشانه صاحبان ثروت و امپرياليسم نو جهاني شدن نوعي جهاني 

 Glod Standard( » سيسـتم پايـه طـلا   « جـاي  » اطلاعـات «قدرت اسـت كـه در آن   

System (  را گرفته است سرمايه سالاري امروزه در قالب جهان گرايي ظاهر شده و اگـر

پرياليسـم  امپرياليسم را آخرين مرحله سرمايه داري بدانيم، جهاني شدن واپسين مرحلـه ام 

اصول گرايان اسلامي نيز ادعاهاي جهان صنعتي در زمينه حقوق بشر، دموكراسي و . است

غيره را فريبنده دانسته و جهان شدن را طرحي مـي داننـد كـه غريبـان جهـت تسـهيل و       

نتيجه آن كه براساس اين تلقي، طرح جهاني . تعميق تاراج منابع جهان سوم باب كرده اند

است براي تحصيل مقصودي ديرپا و كشورهاي جهان سومي نبايد در شدن شيوه اي نوپا 

  .دام جهاني شدن كه استعمار گران تدارك ديده اند بيافتند

سومين برداشت از جهاني شدن درك اين مقوله به عنوان نه يك  فرايند بي طرفانـه و   -3

كـه  . سـاخت دسـت بشـر اسـت    ) Phenomena(» پديده اي«يا طرح تعمدي، بلكه 

مانع از فهم آن مي شود يعني ايـن  » طرح« يا » فرآيند«ك سويه اين پديده به تحويل ي



  ١٢

پديده نو ظهور نه پيش انديشده است كه بتوان طرح ناميد و نه بدون اطلاع جهانيـان،  

مخصوصاً كارگزاران اطلاعات به واسطه اشراف بر پيامدهاي ايـن پديـده از فرصـت    

  .بيشتري برخوردارند

اين پديده رواج استانداردهاي عام رفتـاري را  . تناقض آميز است جهاني شدن، يك پديده

. در روابط سياسي اقتصادي و اجتماعي تشويق مي كند، اما به همگون سازي نمي پـردازد 

جهاني شدن هم زمان با ايجـاد  . و در عين يكپارچه سازي، شكافهاي را نيز پديد مي آورد

  .دفرصتها، خطرها و تهديداتي نيز فراهم مي آور

به بيان ديگر، جهاني شدن همچون هر پديده ديگري باردار تهديدها و فرصتهاي متعدد و 

از يك سو شبكه هاي الكترونيكي و رايانه اي به عنوان مهمترين زير ساخت . متنوع است

و نيروي پوياي جهاني شدن، باعث شده تا بـازيگران قـادر شـوند از راه دور بـه اعمـال      

اين امر اقتدار و اشـكال حاكميـت را در عرصـه    . مهم دست بزنندقدرت و ايجاد تاثيرات 

سياست متحول مي كند و با  از ميان بردن فاصله هـاي فيزيكـي ميـان قـدرتها، پتانسـيل      

از سوي ديگـر بـا تسـريع رونـد مبادلـه، افـزايش اطلاعـات قابـل         . تهديد را بالا مي برد

ختلف و بالا بردن قـدرت چانـه   دسترسي حاكميتهاي ملي، توزيع قدرت ميان بازيگران م

درك درست ايـن تهديـدات   . زني بازيگران غير حكومتي، فرصتهايي را نيز پديد مي آورد

و فرصتها مي تواند كشورها را قادر سازد تا بـا اتخـاذ تـدابير و تمهيـداتي ميـزان آسـيب       

  .ببرند پذيري خود را كاهش داده و ميزان اثر پذيريهاي مثبت از روند جهاني شدن را بالا



  ١٣

  آيا جهاني شدن تحولي خود به خودي است؟

اين يك پرسش كليدي است، زيرا نوع پاسـخ، وظيفـة كشـورهاي گونـاگون را در مـورد      

  .چگونگي موضوع گيري در برابر جريان جهان گرايي، روشن مي سازد

بسياري از متفكران غربي، چنين وانمود مي كنند كـه جهـاني شـدن مرحلـه اي از تـاريخ      

ه جهان به نـاگزير و در پـي تغييراتـي كـه در فـن آوري رايانـه هـا و تكنولـوژي         است ك

ارتباطات و حمل ونقل صورت گرفتـه اسـت، گـام بـدان نهـاده اسـت و همـه كشـورها         

آنچـه رخ مـي   . ناچارند، در جهت جريان جهاني شدن شنا كنند و تبعـات آن را بپذيرنـد  

آن را معرفي كرده بـود   1970ا، در است كه مارشال مك لوه» دهكدة جهاني« دهد ظهور 

و اينك در پي انقلاب عظيم تكنولوژيك در شرف تحقق است ما مي پذيريم كـه عـوملي   

وجود دارد كه زمانها و مكانها را بدان گونه به يكديگر پيوند مي دهد كه جامعة جهاني را 

حم مي به صورت يك حقيقت واحد در مي آورد و تمايزات بين دولت ها و ملت ها را م

سازد، ليكن سخن اين است كه همة اين عوامل، ناخواسته نيستند، بلكـه بعضـي از آنهـا،    

مانند آزاد سازي تجارت، به هم پيوستن بازارهاي مالي و رشد فعاليت شركت هاي چنـد  

مليتي، دقيقاً به عنوان ابزاري كارآمد، براي متحول ساختن جهان و شكل دهي بـه اقتصـاد   

سالها سياست گذاري و برنامه ريزي هاي متمركز از سـوي  . ه مي شودجهاني به كار گرفت

نظام هاي سرمايه داري دولتي، در امريكا و اروپا انجام گرفتـه اسـت، تـا كـار بـدين جـا       

رسيده است، بنابراين اگر بگوييم، جهاني شدن تداوم حركت سرمايه داري است كه پـس  

  .سر مي پرورد، خطا نگفته ايماز پايان جنگ سرد، روياي تسلط بر عالم را در 



  ١٤

از آن جا كه ايالات متحده امريكا، كشوري قدرتمند از جهت قدرت نظامي و اقتصادي و 

توان فن آوري در دنيا است و با اهرم هاي كه در اختيار دارد، مي تواند تصميم گيري هـا  

 ـ        ق و فعاليت هاي سازمان هاي بـين المللـي را تحـت نفـوذ خـود داشـته باشـد و از طري

امپراتوري خبري و تبليغاتي خويش، الگوي مورد نظر خود را تبليغ و يـا تحميـل نمايـد،    

« اين گمان قوت مي گيرد كـه جهـاني شـدن رونـدي هدفـدار اسـت و بناسـت كـه بـه          

  .بيانجاميد» امريكايي شدن جهان

  آيا جهاني شدن خارج از اختيار است؟

غير اختياري صرف نيست، زيرا در  جهاني شدن، آنسان كه برخي گمان مي كنند، يك امر

  :قضية جهاني شدن، دو دسته عوامل در كارند

عواملي، مانند پيشـرفت تكنولـوژي ارتباطـات و گسـترش شـبكة اينترنـت و       : دسته اول

صنعت حمل و نقل كه خود به خود تحقق مي يابند و تمام دنيا و از جمله كشور ما را به 

در ايـن گونـه مـوارد،    . دة واحدي در مي آورنديكديگر پيوند مي دهند و به صورت دهك

چون مبارزه با علت، معقول و يا مقدور نيست، بايد با معلول، اگـر داراي مفسـده اسـت،    

مبارزه كرد و چنانچه مبارزه امكان ندارد، دولت اسلامي بايد منع قانوني اين امور را بـاقي  

لـوگيري نيسـت، انجـام آن را    نگه دارد و حق ندارد به بهانة اين كه عمل خلافي قابـل ج 

قانوني كند، زيار جايز دانستن كار خلاف، اهل صلاح را هم به فساد كاري مـي كشـاند و   

  .انكار منكر اگر با دست ممكن نباشد، با زبان واجب است



  ١٥

عواملي هستند كه خود به خود عمل نمـي كننـد و كـاركرد آنهـا بـه ارادة مـا       : دستة دوم

  .مينة جهاني شدن كشور خود را فراهم آوريمبستگي دارد كه بخواهيم و ز

در بعد فرهنگي جهـان گرايـي، عـواملي هسـتند كـه در اختيـار مـا نيسـتند، بـراي مثـال           

جلوگيري از برنامه هاي ناسالم و مفسده انگيز راديو و تلويزيون هاي خـارجي، مـاهواره   

  .ها و شبكة اينترنت در اكثر موارد براي ما مقدور نيست

و مخصوصاً در بعد اقتصادي جهان گرايي، هنوز سر رشتة بيش تر كارهـا   در بعد سياسي

در دست دولت ها است و اگر دولتي بخواهد، مي تواند خود را از مسير جهان گرايي بـر  

كنار نگه دارد، مثلاً در بعد سياسي، تا حد ممكن از عواملي كه موجـب تضـعيف دولـت    

  .راي عدالت را بر خود فرض بداندملي است پرهيز نمايد و در بعد اقتصادي، اج



  ١٦

  »جهاني سازي« مباني نظري 

جهاني سازي به چه معناست و تاريخ طراحي و نيز مبـاني فكـري آن كدامسـت؟ و چـه     

نسبتي با فرهنگ غرب و فرهنگ اسلامي دارد؟ براي دستيابي به پاسخ اين پرسشـها، ايـن   

  :نوشتار با طرح فرضيه هاي ذيل آغاز مي گردد

  اني فكر جهاني سازي و فرهنگ غرب ارتباط وجود داردبين مب -1

  بنابراين جهاني سازي يك پروژه است نه يك پروسه -2

  آمريكا رهبري اين پروژه را بر عهده دارد -3

آمريكا در رهبري پروژه جهاني سازي ناتوان است و تنها اسلام به عنوان دين برتـر و   -4

  .زي آن هم با هدفگيري ديگري را داردآخر الهي، توانايي اداره پروسه جهاني سا

  )Globalization( مفهوم جهاني سازي 

علي رغم متداول بودن اصطلاح جهاني شدن يا جهـاني سـازي، هنـوز تعريـف جـامع و      

  :مانعي از آن ارائه نشده است زيرا

دقيقاً زوايا و ابعاد جهاني شدن ملموس و روشـن نيسـت، حتـي بـراي آنـاني كـه در        -1

  .شدن قرار دارندفرآيند جهاني 

بنـابراين،  . اصطلاح جهاني شدن مفهوم جديدي است و عمري كمتر از دو دهـه دارد  -2

  .هنوز تحقق نيافته و هم چنان دستخوش تحول است

با اين وصف، كوشش هايي براي ارائه تعاريفي از جهاني شدن، هر چند نـاقص، مـبهم و   

  :مشكوك صورت گرفته است از جمله



  ١٧

اين حادثه بـه طـرق گونـاگوني    . شدن و يا مشابه كردن دنيا جهاني شدن يعني يكسان -

چون توسعه ماهواره ها، گسترش رايانه ها، افزايش توان رسانه هـا، بـه ويـژه ازديـاد     

  .كانال هاي تلويزيوني صورت مي گيرد

 …جهاني شدن، پديداري چند بعدي است، و از اين رو، اقتصاد، سياست، فرهنگ و  -

. تحقق آن، مرزهاي ملي از بين رفته و يا كـم رنـگ مـي شـود     را در بر مي گيرد، و با

كشورها نقش گذشته خود را از دست مي دهند، و به جاي قوانين داخلي، قوانين بين 

  .المللي بر كشورها حاكم مي گردد

جهاني شدن فرايندي اجتماعي است كه در آن، قيد و بنـدهاي جغرافيـايي، فرهنگـي،     -

البته، اگر چـه جهـاني   . ني سايه افكنده، از بين مي رودكه بر روابط انسا …مذهبي و 

است، اما بـيش از همـه، رونـدي     …شدن يك روند سياسي، فرهنگي و اجتماعي و 

  .اقتصادي است

اما اگر به ماهيت نه به صورت جهاني شدن توجه كنيم، مـي تـوانيم جهـاني شـدن را بـه      

  :صور زير تعريف نماييم

مهاجرت، استعمار و تقليد فرهنگي به سراسر كـره  گسترش فرهنگ اروپايي از طريق  -

  زمين

تداوم حركت سرمايه داري كه پس از پايان جنگج سرد روياي تسلط بـر عـالم را در     -

  .سر مي پروراند



  ١٨

تلاش براي گسترش جهاني الگوهاي آمريكـا، همـين نكتـه نگرانـي و تـرس برخـي از        

  .كشورهاي اروپايي را برانگيخته است

ز يك بازار عنان گسيخته و پايان نوسازي به سـبك ملـي و دينـي    تصويري ترسناك ا -

است كه مي رود تمام شالوده هاي سياسي و اجتماعي ملت ها و دولت هـا را از هـم   

  .بگسلد

دخالت در امور داخلي دولت هاي جهان سوم و كنار گذاشتن هر گونه قانوني اسـت   -

ت بـدون آنكـه ثبـات    كه مانع از تجارت آزاد از سوي شركت هاي چنـد مليتـي اس ـ  

  .اجتماعي و حاكميت اين دولت ها را در نظر بگيرد

حسـين  . نگارنده بر آن است كه جهاني سازي، گوياي طرح پيچيده براي اسـتعمار اسـت  

بشيريه در اين باره، از عبارت فرآيندهاي جهاني شدن استفاده مي كند كه قـرين دهكـده   

ب اطلاعـاتي، فشـردگي زمـان و مكـان و     الكترونيك جهاني، پيدايش قبيلة جهاني، انقـلا 

پيروز مجتهد زاده، واژه جهاني شدن ها را به كـار مـي   . گسترش جهاني، آگاهي مي باشد

برد كه حاوي بار عظيمي از آمريكايي شدن است، و در واقع همان جهان سازي به دست 

صاحبان صنعت و سرمايه است و آمريكا سـكوي اصـلي پرتـاب موشـك جهـاني شـدن       

شود و در پرتو جهاني شدن ها، جهانيان به فرهنگ، مفاهيم، زبان و اخـلاق يـا    فرض مي

  بي اخلاقي آمريكايي تن مي دهند

فرايند جهاني شدن را معمولاً در چهار حوزة فني، اقتصادي، سياسـي و فرهنگـي مطالعـه    

انقـلاب  . در حوزة فني و تكنولوژي از وقوع انقلاب صنعتي سوم سخن مي رود. مي كنند
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انقـلاب صـنعتي   . عتي اول در قرن هيجدهم ميلادي  تحولي در تكنولوژي توليـد بـود  صن

. دوم در نيمة دوم قرن نوزدهم رخ داد و تحولي در تكنولوژي توزيع و ارتباط ايجاد كـرد 

انقلاب صنعتي سوم در پايان قرن بيستم تحولاتي اساسـي در حـوزة ارتبـاط، مصـرف و     

اقتصاد كنترل دولت ملي بر اقتصاد ملي به نحو فزاينده در . اطلاعات به همراه آورده است

اي از دست مي رود و عناصر اصلي سياست هـاي اقتصـادي و مـالي ملـي، جهـاني مـي       

از لحاظ سياسي با ظهور و گسترش اختيارات نهاد هاي سياسي جهاني چون بانك . شوند

ي ملـي  جهاني، تحولات چشمگيري در حوزه محدود شدن قدرت و حاكميت دولت هـا 

به طور كلي در فرايند جهاني شدن، ويژگي هاي اصلي دولت ملي هماننـد  . رخ مي نمايد

در سـطح فرهنـگ بايـد از ظهـور     . اهميت و نقش مرزها در معرض زوال قرار مي گيـرد 

جنبش هاي فرهنگي و اجتماعي بـين المللـي جزئـي از    . جامعة مدني جهاني سخن گفت

وعاتي چون رعايت حقوق بشر و آزادي هاي مدني اين جامعه هستند و به مسايل و موض

از جانب دولت هاي ملي نظر دارند كه از حدود توانايي و ديـد دولـت هـاي ملـي بسـي      

  .فراتر مي روند

در بحث مربوط به تاريخچه جهاني سـازي، بـا دو سـوال عمـده     : تاريخچه جهاني سازي

ايش و رويكـرد بـه   تاريخچـة گـر   2تاريخچة اصطلاح جهـاني شـدن و    1: روبرو هستيم

  جهاني شدن، به چه زماني بر مي گردد؟

. زمان چنداني از كاربرد واژه جهـاني شـدن نمـي گـذرد    : تاريخچه اصطلاح جهاني ساي

مـيلادي مـي    60و سال هاي اوليه دهـة   50چون، قدمت اين واژه به سال هاي آخر دهه 



  ٢٠

 Queta(هـاني  مجله آكونوميست از كلمـه سـهمية ج  ) م 1959(ش  1328در سال . رسد

Globalization (ــرد ــتفاده ك ــگ  ) م 1961. ( ش 1340در . اس ــتر فرهن ــگ و بس فرهن

ارائـه داد،   Globalism  ،Globalizationمعتبري بود كه تعاريفي دربارة دو اصطلاح 

 1344در . مفهوم جهاني را گيج كننـده توصـيف نمـود    Spectatorيك سال بعد نشريه 

نام دهكده جهاني را بر كتاب جنگ و صلح در دهكدة مارشال مك لوهان، ) م 1965(ش 

  جهاني خود گذارد

برخي اصطلاح دهكدة جهاني را سرآغازي بر شكل گيري اصطلاح جهاني شدن مي داند 

محـدود   20با اين وصف، استعمال واژة جهاني شدن و يا مشتقات آن، تا دهة آخـر قـرن   

فهرسـت كتـاب   ) م1996( ش 1373از اين رو، جاي تعجب نيست كه تا سال . باقي ماند

 34هاي موجود در كنگره آمريكا از واژه جهاني يا جهاني شدن استفاده كـرده باشـد، بـه    

 200بـه بـيش از   ) م1998(ش  1377عنوان محدود شود، در حالي كـه ايـن عنـاوين در    

اين رشد، گويـاي  . عنوان رسيد 400به بيش از  1378عنوان و در سال  1378عنوان و در 

و يا مورد توجه قرار گرفتن پديده و اصطلاح جهاني شدن توسـط نويسـندگان و    پذيرش

از ويژگي هـاي سـال   : بنابراين مي توان گفت. است 20محققان در سال هاي پاياني قرن 

  .، كاربرد فراگير واژه جهاني شدن است20هاي پاياني قرن 

رمايه داري و نتيجه اينكـه، بـه عقيـده نگارنـده، جهـاني شـدن تـداوم حركـت نظـام س ـ         

كاپيتاليستي غرب است كه پس از پايان جنگ سرد، از لاك دفاعي بيرون آمده، و رويـاي  

به همين دليل، با پايان جنگ سرد كـه بـا فروپاشـي    . تسلط بر عالم را در سر مي پروراند
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بلوك شرق همراه بود، سياست و استراتژي جديدي به نام نظـم نـوين جهـاني از سـوي     

اين پديده كه با تحولات عظيم در تكنولوژي جديد اينترنت همـراه  . يدآمريكا مطرح گرد

  .شد، به مقدمه اي براي جهاني سازي تبديل گرديد

بر خلاف تازگي اصطلاح جهاني شدن، ميـل بـه آن،   : تاريخ رويكرد به جهاني سازي  -3

گـرايش بـه جهـاني    . چه در تئوري، چه در عمل، سابقه اي به قدمت حيات بشر دارد

نخست در اديان الهي بروز كرد، بـه گونـه اي كـه، اديـان بـزرگ الهـي، چـون        شدن، 

يهوديت، مسيحيت و اسلام، سوداي جهاني سازي داشته اند، و اينك نيز، هـر يـك از   

آنها، درصددند امتي يگانه و حكومت جهاني واحده پديد آورند، و البتـه در ايـن راه،   

جهاني سازي ديني را مطرح كـرده   جهاني سازي اسلامي، برترين و كامل ترين شكل

مخاطبان در جهـاني سـازي اسـلامي، نـه     ) ان الارض يرثها عبادي الصالحون. ( است

عرب، نه مكي، نه مدني و نه حتي مسلمانان، بلكـه كافـة نـاس و تمـام مـردم انـد، و       

در كنار يهوديـان الهـي،   . دو عنصر اساسي آن اند) انسان( و عقلانيت ) خدا(معنويت 

ا، كشورها، و انسان هايي نيز بوده اند كه براساس انديشه هـاي جـاه طلبانـه،    تمدن ه

از همـين تمـدنها،    …بابليان، ايرانيـان، روميـان و   . سودجويانه و جامه عمل بپوشانند

كشورها و آدم ها هستند كه در پي نيل به حكومت بر جهـان و واداشـتن همگـان بـه     

  .پيروي از ارزش هاي خود بوده اند

اغلب از دو مكتب ماركسيسم و كاپيتاليسم به عنوان مدعيان حكومت  …اسلام و  پس از

  :جهاني نام مي برند
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ماركسيست ها با تقسيم تاريخ به كمون اوليه، برده داري، فئوداليسم و كاپيتاليسم، مـدعي  

اند كه بشر با گذر از اين مراحل چهار گانه، به مرحله نهايي يعني كمونيسم وارد مي شود 

آن يك حكومت جهاني با ويژگي هايي چـون مـرام اشـتراكي، فقـدان دولـت و نبـود        كه

البته آنها قبل از ورود به مرحلة آخـر تـاريخ يـك مرحلـه انتقـالي بـه نـام        . مالكيت است

سوسياليسم كمي با كاپيتاليسـم و نيـز انـدكي بـا     . سوسياليسم را نيز پشت سر مي گذارند

ياليسم همانند كاپيتاليسم، دولـت و حكومـت وجـود    مثلاً، در سوس. كمونيست شبيه است

دارد، ولي بر خـلاف كاپيتاليسـم حكومـت در اختيـار همـه نيسـت، بلكـه حكومـت در         

اگر چه شكست كمونيسم در دنياي امروز، به معنـاي غيـر قابـل    . حاكميت كارگران است

نـد،  ولي سوسياليست ها معتقد. وصول و يا خيالي بودن حكومت جهاني كمونيستي است

به علت ريشه دار بودن شـعارهاي عـدالت و مسـاوات سوسياليسـتي در نهـاد و فطـرت       

  !انسان، بشر دوباره به سراغ سوسياليسم و سپس كمونيسم خواهد آمد؟

كاپيتاليسم يا سرمايه داري غرب، يكي ديگر از مدعيان جهاني شـدن نيـز، در پـي جهـان     

  .گرايي و ايجاد يك حكومت جهاني است

ه سرمايه داري غرب شكل گرفت، يعني از چهار يا پـنج سـده پيشـين يـا بـه      از زماني ك

ميلادي، شكل گيري و تسلط نظـام سـرمايه داري بـر جهـان     16عقيده والرشتاين، از قرن 

، سرمايه در كشورهاي 20، و به خصوص از اويل قرن 19از  اواخر قرن . آغاز شده است

بنابراين غرب، . به ركود اقتصادي دامن زد شمال به مرحلة اشباع رسيد و انباشت سرمايه،

به صدرو سرمايه دست زد، تا از اين طريق به بازارهاي جديد و جويـاي سـرمايه دسـت    
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ايـن  . يابد، و هم بحران هاي نهفته در درون خود را به كشورهاي توسعه نيافته منتقل كند

  :جهاني شدن نتيجه اين كه،. فرآيند، موجب رشد دوبارة نظام سرمايه داري گرديد

اولاً، در ادامه تحولات كلان تاريخ بشر غربي، يعني انقلاب كشاورزي، انقلاب صـنعتي و  

  انقلاب اطلاعاتي است

ثانياً، تداوم حركت سرمايه داري غرب است، ولي پس از پايان جنگ سرد، تهـاجمي تـر   

  .شده و روياي تسلط بر عالم و جهان گيتي را در سر مي پروراند

جهاني شدن بيش از هر تعريف ديگر، به آن معناست كه سياست اقتصـادي،   به اين علل،

بايد در حوزة اختيارات تجار و سرمايه گذاران دولـت هـاي ثروتمنـد     …امنيت غذايي و

قرار گيرد، و در اين روند، حكومت ها، نهاد هاي بين المللي و حتي سـازمان هـاي بـين    

بـا چنـين نگـرش و    . آنها را به پرسش گيرند المللي نيز اجازه ندارند كه فعاليت و قدرت

عقيده اي كه جهاني شدن را كروگمن، ادغام بيشتر بازارهـاي جهـاني، مـك ايـوان، آن را     

گسترش بين المللي مناسبات تولدي و مبادلة سرمايه سالارانه، بازانسون نيز، جهاني شدن 

 ـ وژي و افـزايش  را يكپارچگي تجارت با حذف مرزهاي تجاري، سرعت در مبادلة تكنول

عمومي در مصرف جهاني مي داند، طبيعي خواهد بود كه در راس چنين نظـامي، آمريكـا   

جهـاني شـدن نتيجـة مسـتقيم گسـترش      « : از اين رو، مالكوم واترز مي گويـد . قرار گيرد

. فرهنگ اروپايي از طريق مهاجرت، استعمار، و تقليد فرهنگي به سراسر كره زمين اسـت 

ذاتي از طريق فعاليت هاي سياسي و  فرهنگي با الگوي توسعة سرمايه اين پديده به طور 

جهاني سازي نظامي است كه « : روژه گارودي هم در اينباره مي گويد» داري همراه است
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قدرت منـدان را بـا ادعـاي روابـط آزاد و آزادي بـازار، قـادر مـي سـازد تـا اصـنافي از           

  »ل نمايدديكتارتورهاي ضد انساني را به مستضعفان تحمي

در يك جمع بندي كلي، رابرتسون فرآيند جهان خواهي كاپيتاليسم و مشخصه هاي آن را 

  :به اين شكل مطرح مي كند

تجزيـة  . رخ داد 1750تا  1400اين مرحله در اروپا و در بين سال هاي : مرحله بدوي -1

  .كليسا، ظهور جوامع دولت ملت و استعمار كشورهاي ضعيف مشخصة اين مرحله است

ادامه داشت كـه بـروز مسـائل     1850تا  1750مرحله آغازين از سال : مرحلة نخستين -2

  .شهروندي، انعقاد اولين قرار دادهاي بين المللي از نشانه هاي آن است

بر مي گـردد، بشـر شـاهد     1925تا  1875در مرحله جهش كه به سال : مرحله جهش -3

  .نگ جهاني اول استمهاجرت ها در سطح وسيع و جنگ هاي بزرگ چون ج

، با بروز جنگ جهاني دوم، تاسيس 1969تا  1925طي سال هاي : مرحله سلطه گرايي -4

جامعه ملل و سازمان ملل متحد، آغاز جنگ سرد و افـزايش كشـورهاي جهـان، جهـاني     

  .شدن روند سريع تري به خود گرفته است

ه هاي گروهي، تشـديد  به بعد، فعاليت وسيع رسان 1969از سال : مرحله عدم قطعيت -5

جنگ سرد، تلاش براي دست يابي به سلاح هاي مرگ بار تر موجب شد كه ساكنان كرة 

  .زمين، اعتماد كمتري نسبت به سير و روندي كه در جهان طي مي شد، داشته باشند

مرحله جديد با پايان جنگ سرد، فروپاشي شوروي سابق، حملـه  : مرحله جهاني شدن-6

به رهبري  آمريكا آغـز  ) طرح نظام تك قطبي( طرح نظم نوين جهاني آمريكا به عراق، و 
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اين پديده با تحولات گسترده تكنولوژي در زمينة اينترنت، تاسيس سازمان تجـارت  . شد

  .جهاني و نيز وحدت پولي يازده كشور اروپايي همراه است

  »جهاني شدن« آثار منفي 

ي بسياري است كه مخالفت هاي زيـادي  جهاني شدن، در كتاب آثار مثبت، داراي آثار منف

را در سراســر گيتــي، در ميــان دولتمــردان، اقتصــاددانان، و دانشــمندان علــوم اجتمــاعي  

نظر به اهميتي كه شناخت اين آثار، در تصميم گيري در قبال گسستن به . برانگيخته است

  .روند جهاني شدن دارد، بر شمردن و تبين آنها ضروري مي نمايد

نيروهايي كه ماشين جهاني شدن را بـه پـيش مـي برنـد، بـه طـور       : مليبحران دولت  -1

آشكاري اقتصادهاي ملي را تحت نفوذ خود گرفته اند و بـا تسـلط دولـت بـر منـابع      

قـوانين و مقـررات ملـي،    . درآمدي خود و كنترل اقتصاد داخلي، سرناسازگاري دارند

قـوه مقننـه   . رنگ مي بازنـد اندك اندك در ساية قوانين و توافق نامه هاي بين المللي 

كشورها، وظيفة قانونگذاري را هر جا كه پاي تحكم هاي سازمان هاي فراملي، ماننـد  

صندوق بين الملي پول و بانك جهاني در ميان است، با ترديد و انعطـاف انجـام مـي    

مسوولان اقتصادي دولت هـا، در مـورد تخصـيص بودجـه، ماليـات سـتاني و       . دهند

ها، چاره اي ندارند، مگر اين كـه تـاثيرات بـين المللـي عملكـرد      اصلاح توزيع درآمد

بـراي كشـورهاي در حـال توسـعه،     . اقتصادي خود را با دقت زير نظر داشـته باشـند  

سياستگذاري و اجراي برنامه هاي اقتصادي، ماند عبور از دهليزي تاريـك اسـت كـه    

نيست كه بسـياري   بي سبب. جاي جاي آن، دشنه ها و آلات برنده كار گذاشته باشند
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از كشورهاي جهان سوم در دو دهة اخير، در امر برنامه ريزي و اجرا بـه سرگشـتگي   

در وضعيت جديد، دولت ها، سازمان ها و شركت هاي ملي، ناگزيرند . مبتلا شده اند

به گفتة هابسباوم، نيروهاي فراملي از سه طريق دولـت هـا   . خود را از نو تعريف كنند

  :را تضعيف مي كنند

ايجاد اقتصاد فوق ملي كه اكثريت معـاملات آن، خـارج از حسابرسـي هـاي دولـت هـا       

صورت مي گيرد، يا حتي كنترل آنها بيرون از توان دولت ها است كه اين توانايي دولـت  

. دليـل عمـدة سياسـت هـاي سوسـيال     . ها را در زمينة ادارة اقتصاد ملي محدود مي كنـد 

بع قرن بيستم، بر سرمايه داري غرب مسـلط شـده،   دموكراتيك و كينزي كه طي سومين ر

اين است كه توانايي دولت ها براي تنظيم سطوح اشتغال، دستمزد و هزينه هـاي رفـاهي   

در قلمرو خودشان، در مواجهه با رقابت بين المللي از جانب اقتصاد هايي كه توليد ارزان 

  . تر و با كيفيت تري دارند، تحليل رفته است

منطقه اي و جهاني، مانند اتحادية اروپا و موسسـات بـانكي بـين المللـي،     ظهور نهادهاي 

كشورهاي كوچك تر ناگزيرند به عنوان بخشـي از يـك   . دولت ها را تضعيف كرده است

اقتصاد اين گونه دولت هـا، گـاه چنـان    . بلوك بزرگ تر در رقابت بين المللي وارد شوند

  .ا شرايط محدود كنندة سياسي وابسته مي كندناتوان است كه آنها را به وام هاي اعطايي ب

با انقلاب تكنولوژيك در عرصة حمل و نقل و ارتباطات، مرزهاي سرزميني تا حد زيادي 

بر خلاف گذشته بسـياري از مـردم، همزمـان در    . موضوعيت خود را از دست داده است

. هسـتند  بيش از يك كشور زندگي و كار مي كنند، يا در حال رفت و آمد بـين كشـورها  
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امرزوه كاملاً طبيعي است كه يك فرد از طبقة متوسط، در دو يا چند كشور داراي منزل و 

اين امر بر روابط بين مهاجران دايمي و دولت هايي كـه بـراي اقامـت خـود     . درآمد باشد

  .برگزيده اند و نيز بر روابط بين مهاجران و دولت هاي مبدا تاثير مي گذارد

رترين ابزاري كـه رونـد جهـاني شـدن را شـتاب بخشـيده،       تسلط فرهنگ غربي، موث -2

. پيشرفت هايي است كه در صنعت ارتباطات و تكنولوژي كـامپيوتر روي داده اسـت  

سرمايه داري جهاني اين توفيق را داشته است كه فن آوري هاي حساس ارتباطـات و  

دشمنان  در موقعيت كنوني، حتي متعصب ترين. رايانه را در انحصار خود داشته باشد

امريكا نيز اخبار و تحليل هاي دسـت اول سياسـي و اقتصـادي را در گـزارش هـاي      

جهـان غـرب هـم از جهـت     . شبكه هايي، مانند سي ان ان جسـت و جـو مـي كننـد    

تكنولوژي ارتباطات و هم از جهت گستردگي امپراتوري خبري و سياسي و اقتصادي 

مطالب پخـش شـده را بـه دلخـواه     كه آنان هيچ گاه . خويش، تهيه و تنظيم نمي كنند

مـاهواره هـا و شـبكة    . رقابي سياسي و اقتصادي خـويش، تهيـه و تنظـيم نمـي كننـد     

اينترنت، تبديل به ابزارهايي براي دور زندن اقتدار دولت هاي جهان سـوم و بـي اثـر    

امريكـا و اروپـا از   . ساختن مطالب پخش شده را راديو تلويزيون هاي ملي شـده انـد  

هاي جمعي و برنامه هاي فرهنگي پر جاذبه خود، هر روز كه مي گذرد، طريق رسانه 

جوانان را در گسترة جهان، بيش تر با فرهنگ ملي و باورهاي مذهبي نياكانشان بيگانه 

  .مي كنند
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همة اين فعاليت ها به هدف دميدن روح سرمايه داري، در كالبد جهـان معاصـر صـورت    

سياسي، فرهنگي و اقتصادي تبليغ مي شود تا مقاومـت  ليبراليسم در تمام ابعاد . مي پذيرد

هايي كه ريشه در باورهاي مذهبي و تعلقات ملي دارد از ميان برود و جهان بـه صـورت   

يك بازار واحد در آيد كه مصرف كنندگانش آن چه را تقاضا كنند كه شركت هـاي چنـد   

غ فرهنگ غربـي همسـان   مليتي توليد مي كنند و براي دست يابي به اين هدف بايد با تبلي

  .سازي فرهنگي در گستره گيتي، صورت داده شود

تصوري كه از دموكراسي وجود دارد، بـه گونـه اي اسـت كـه     : تضعيف مردم سالاري -3

بـه  . تنها در چارچوب يك دولت مبسوط اليد و سراسري ملـي، قابـل حصـول اسـت    

حفـظ  علت جريان جهاني شدن، پرسـش هـايي دربـارة توانـايي دولـت ملـي بـراي        

  : معيارهاي دموكراسي به ذهن مي آيد

اگر همان گونه كه گفته شد، جهاني شدن باعث تضـعيف نهـاد دولـت گـردد، آيـا       -الف

دموكراسي كه تنها در قالب ملي قابل حصول است، بزرگ ترين حامي خود را كه دولـت  

ر مقتدر ملي است، از دست نخواهد داد؟ آيا اين امر دموكراسي را به صـورت يـك شـعا   

  توخالي در نخواهد آورد؟

اگر پيوستن به كاروان جهاني شدن، بحران هاي اقتصادي و مالي، بيكاري گسترده و  -ب

نابرابري هاي شديد در توزيع درآمدها و تحقق جامعة طبقاتي را در پي داشته باشـد، آيـا   

ي دولت هاي ملي مي توانند، همچنان بار رجوع بـه آراي عمـومي و معيـار قـرار دادن را    

اكثريت در انتخابات و همه پرسي ها، كشور را اداره و معضلات را حل كننـد؟ آيـا اكثـر    
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مردم ناراضي از روند جهانگرايي، به اين فكر نخواهد افتاد كـه بـا اسـتفاده از راي خـود،     

پيش  روي جريان جهاني شدن را سـد كننـد؟ يـا بـا عـدم شـركت در انتخابـات، عمـلاً         

  ند؟ در اين صورت تدبير چه مي تواند باشد؟دموكراسي را به شكست كشان

از آنجا كه دولت نهادي سياسي است كه از جمله وظـايفش، تـامين رفـاه عمـومي و      -ج

اين سوال پيش آيد كه آيـا تحـت   . توزيع عادلانة امكانات اقتصادي بين آحاد جامعه است

تواننـد در   كه با جهاني شدن اقتصاد به طـور آزادانـه مـي    -فشار شركت هاي چند مليتي

 -كشورهاي  مختلف سرمايه گذاري هاي انبوه نمايند و به توليد و فروش كـالا بپردازنـد  

دولت ها مجبور نخواهند شد كه منافع موكلين خود را فداي خواسته هاي شـركت هـاي   

چند مليتي كنند؟ و آيا دولتمردان به صورت بـازوي سياسـي ايـن نهـاد هـاي اقتصـادي        

  مد؟قدرتمند در نخواهند آ

اين كه فرهنگ غالب در روند جهانگرايي، هماسـان  : رشد فرقه گرايي و قوميت طلبي -4

سازي است، هيچ گاه به معناي اين نيست كه انسانهايي را مي پرورد كـه بـا يكـديگر    

همسان سازي، يعني اين كه آدم ها را خـود خـواه، منفعـت    . تعارض و تنازعي ندارند

ايـن خـود   . ا به خود و گروه خود مي انديشندطلب و بي گذشت بار مي آورد كه تنه

رشد انفجـار گونـة مليـت گرايـي و     . محوري با ايدة جهان گرايي سرناسازگاري دارد

ادعاهاي قومي كه روند جهاني شدن را به چالش مي خواند، به نظر مي رسـد، ريشـه   

يا، كبك جدايي طلبي اهالي باسك در اسپانيا، سيسيل در ايتال. در همين امر داشته باشد

در كانادا و حتي اسكاتلند در بريتانيا، دليلي است بر اين كه حتي كشورهاي مرفه نيـز  
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اقوامي كه در گذشته با پندارهاي ناسيوناليسـتي در كنـار   . از اين پي آمد بركنار نيستند

هم مي زيستند، در اوضاع كنوني دليلي نمي بينند كه سهم خود را با ديگـران قسـمت   

كه روز به روز بر تنوع ها و تكثرهايي افزوده مي شود كه زمينـه سـاز   اين است . كنند

فرقه ها و گروه هاي كوچكي پديدار مي شوند كـه در سـابق   . جدال هاي اينده است

جهاني شدن به همه فهمانده است كه هر كس بايد مثـل عنكبـوت،   . نامي از آنان نبود

  .تنها تار خود را بتند

  آثار منفي جهاني شدن اقتصاد

جهاني شدن اقتصاد در كنار برخي آثار مثبت، داراي عواقب منفـي و خطرنـاكي نيـز مـي     

  :باشد

بحران هاي اقتصادي كه در اثر جهاني شدن روي مي دهـد بـه   : بحران هاي اقتصادي -1

  :چند نوع تقسيم مي گردد

كشورهاي گوناگون جهان، به علت بين المللي شدن و وابستگي متقابـل  : اول بحران مالي

بازارهاي مالي و معاملات جهاني بورس، دچار آن مي شوند يـك شـاهد جالـب از ايـن     

پس از ) دوشنبه سياه( 1987اكتبر  9موارد، رفتار بازارهاي اوراق بهادار سراسر جهان، در 

اتفـاق افتـاد و    1994بحـران مـالي مكزيـك در    . سقوط قيمت ها در بورس نيويورك بود

ت بدون ضابطه در بورس هاي جهان به وقوع پيوست، آخرين بحراني كه به سبب معاملا

حجـم معـاملات روزانـة بـورس هـاي      . بحران مالي در كشورهاي جنوب شرق آسيا بود

 4000ميليارد دلار است، در حـالي كـه حجـم سـالانة تجـارت جهـاني از        1000جهاني 
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لان را بنابراين هر از چنـدگاه، وقـوع بحرانـي كـه سـودهايي ك ـ     . ميليارد تجاوز نمي كند

اين امـر بـه زيـان كشـورهاي جنـوب      . نصيب سرمايه داران بزرگ مي كند، محتمل است

است، چنان كه به ادعاي مهاتير محمد، نخست وزير مالزي، در اجلاس كشورهاي گـروه  

در قاهره، طي بحران اخير كشورهاي جنوب شرق آسـيا، نيمـي از ثـروت خـود را از      15

  .دست دادند

ركت هاي توليدي براي بالابردن قدرت رقابت خـود و مقابلـه بـا    ش: دوم، بحران بيكاري

شركت . بحران ها در اقتصاد جهاني كوشيده اند هزينه هاي كارگري خود را كاهش دهند

ها براي رسيدن به اين هدف، يا سيستم توليد خود را به صورت خودكار در آورده اند، يا 

كرده و بخش هاي كاربر را بـه بيـرون از   اين كه فرآيند توليد را به اجزاي مختلف تقسيم 

در نتيجه نيـاز بـه نيـروي    . مرزها منتقل ساخته اند و يا هر دو كار را با هم انجام داده اند

اين روند ميليون ها نفر . كار، به ويژه نيروي كار غير متخصص، پيوسته رو به كاستي دارد

وشـتة ويليـام گريـدر،    بـه ن . را دركشورهاي صنعتي از داشتن شغل محروم ساخته اسـت 

تحولات تكنولوژيكي و اهميت فزايندة نقش اطلاعات و سيستم هاي اطلاع رساني و نيز 

گسترش شبكه هاي رايانه اي، سبب ايجاد موقعيت خاصي شده است كه قدرت و سـطح  

به نيروي كار انساني و برعكس . رقابت پذيري اقتصادي و توليدي بسيار كم تر از گذشته

اين . ه بهره مندي از رايانه ها و روبات هاي صنعتي بستگي پيدا كرده استبيش از پيش ب

امر باعث كاهش نسبي، اما بي وقفة سطح زنـدگي بخـش قابـل تـوجهي از نيـروي كـار       

انساني، به ويژه در كشورهاي در حال توسـعه و حتـي كشـورهاي بـزرگ صـنعتي شـده       
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ند جديد ايجـاد ارزش افـزودة   افزايش نرخ بيكاري، به سبب تحولات مربوط به رو. است

اقتصادي و تجاري، از طريق بـه كـارگيري رايانـه هـا و روبـات هـا، مشـكلات فـراوان         

بحـران كنـوني مهـاجرت در سـطح     . اقتصادي، سياسي و اجتماعي به دنبال داشـته اسـت  

فشـار اوضـاع نـامطلوب اقتصـادي در     . جهاني، تا حدي از همين مشكل مايـه مـي گيـرد   

وسعه، ده ها ميليون نفر را به اميد به دست آوردن كار، به كشـورهاي  كشورهاي در حال ت

آن هم درست زماني كه كشورهاي صنعتي، ديگر نيازي بـه كـارگران   . ثروتمند مي كشاند

  .فاقد تخصص ندارند

واقعيت اين است كه بحران زيست محيطي در : وخيم تر شدن وضعيت محيط زيست -2

به خود گرفته است، براي مثال در حـال حاضـر كمتـر از    زمان كنوني، ابعاد فاجعه آميزي 

مناطق استوايي، براسـاس مناسـبات زيسـت محيطـي     » الوار«ميليون متر مكعب  60از % 1

درخت قطع شده، تنها يك درخـت كاشـته    29در افريقا در مقابل . بهره برداري مي گردد

م جنگـل هـاي   به بعد، جهان يك پنجم خاك زراعـي، يـك پـنج    1950از سال . مي شود

  .استوايي و ده ها هزار نوع گياهان و جانوران خود را از دست داده است

عرضة ارزان مواد اوليه از سوي كشورهاي جنوب، با الگوي برداشت نامناسب، در نهايت 

كشورهاي مرفه، تنها بـه فكـر سـود    . به ويراني محيط زيست در سراسر جهان مي انجامد

سهم اصلي در آلوده كردن و نابود ساختن محيط زيسـت،  با اين كه . تجارت خود هستند

. از آن كشورهاي ثروتمند است، آنان از تقبل هزينه هاي زيست محيطي سرباز مـي زننـد  

طبق الگوي تقسيم كار بين المللي كه يكي از توجيهات جهاني شدن اقتصاد است، وظيفة 
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اقتصـاد وابسـته و   با وجـو  . جهان سوم صادرات مواد خام و محصولات كشاورزي است

سراسر مقروض اين كشورها، به سبب آن كه بازار بـزرگ مـواد اوليـه و سيسـتم قيمـت      

گذاري، عملاً تحت كنترل كشورهاي مرفه است، سهم نـاچيزي از قيمـت نهـايي نصـيب     

صادر كنندگان مي شود كه حتي كفاف مخارج زندگي آنها را نمـي دهـد، چـه رسـد بـه      

شورهاي فقير چاره اي جز فشار بيش تر بر محيط زيسـت و  از اين رو ك. پرداخت وام ها

اين روند غم انگيز، به يقين فاجعة بزرگي را بـراي  . حراج ثروت هاي طبيعي خود ندارند

محيط زيست در پي خواهد داشت ترديدي نيست كه به علـت تفكيـك ناپـذيري وجـوه     

اي محيط زيست، داخلي و خارجي مسائل زيست محيطي با توجه به اين واقعيت كه اجز

مانند اقيانوس ها و جو، حد و مرز فيزيكي نمي شناسد، آثار تخريـب، همچـون آلـودگي    

هوا و ضايعات سمي به سرعت در همة نقاط جهان ظـاهر مـي گـردد و اگـر كشـورهاي      

صنعتي مروج تجارت بين المللي كه مسـببان اصـلي تخريـب محـيط زيسـت هسـتند و       

زمينه همكاري نكنند، كشورهاي جنوب قدرت حل ايـن   توانايي مالي كافي دارند، در اين

مشكل را نخواهند داشت، اما متاسفانه آنان كه بر ماشين پـر سروصـداي جهـاني سـازي     

  .سوارند، ناله هاي پا برهنگاه در راه مانده را نمي شنوند

تشديد نبرد بين تهيدستان و قويدستان مهم ترين و تلخ تـرين اثـري   : جنگ فقر و غنا -3

اين مبارزة نا برابر ديري اسـت كـه آغـاز    . دن از خود به جا مي گذاردكه جهاني ش است

شده است، ليكن جهاني شدن آن را شدت مي بخشد و از همه مهم تر محدودة جنـگ را  

از بين كشورهاي غني و فقير، تـا داخـل مرزهـا و ميـان هموطنـان وسـعت مـي دهـد و         



  ٣٤

بر سر اين مرزهاي نو، همچون  تنازع. مرزهاي جديدي بين دارا و ندار به وجود مي آورد

زمينة بحران در نيمـة  . مرزهاي قديمي خون ريزي ها و خسارت ها در پي خواهد داشت

فقيرتـرين  % 20غنـي تـرين و   % 20اخـتلاف در آمـد   . دوم قرن بيستم، فراهم شده اسـت 

جمعيت جهان، در سه دهة اخير، دو برابر شده و اكنون نسبت درآمد دو گروه به يكديگر 

از ثروتمندترين مردم جهان در اختيار % 20توليد جهاني را % 85حدود . به يك است 150

دو . از اين حجـم را توليـد مـي كننـد    % 4/1فقيرترين مردم، تنها % 20دارند، در حالي كه 

مـواد  . سوم كل مواد اولية توليد شده در جهان، به كشورهاي توسعه يافته صادر مي شـود 

. ن منبع درآمد بسـياري از كشـورهاي در حـال توسـع اسـت     اولية فراوري نشده مهم تري

بـه طـور    1988– 90و 1979-81قيمت واقعي مواد اولية صادراتي در مقايسة سال هـاي  

به سبب نياز شديد اين كشـورها بـه ارز بـراي پرداخـت     . كاهش يافته است% 50متوسط 

در . ت شـده اسـت  بدهي هاي خود، عرضة مواد اوليه، بيش از تقاضاي بازار، مزيد بر عل ـ

ميليـارد دلار، بـيش از آنچـه در     280، كشورهاي جنوب حدود 1992تا  1985سال هاي 

قالب وام هاي مخصوص جديد و كمك هاي دولتي دريافت كردند، بابـت اصـل و فـرع    

بـه سـبب بينـوايي، كشـورهاي فقيـر      . بدهي هاي خود به بستانكاران شمالي پرداخته انـد 

ير تجارت گينة بيسـائو اعتـراف كـرد كـه ايـن كشـور بـا        وز. دست به هركاري مي زنند

ميليون تن مـواد زايـد خطرنـاك بـه ايـن       15ميليون دلار، اجازه داده است،  600دريافت 

  »!ما محتاج پول هستيم« : وي گفت. كشور انتقال پيدا كند
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  ضعف هاي اقتصاد ايران

نگي پيوسـتن اسـت،   مشكل ما نه در اصل پيوستن به جهاني سازي اقتصاد، بلكه در چگو

زيرا تجارت بسياري از كالاهاي سادة سرمايه اي، تحت كنترل خريداران عمدة خارجي و 

شركت هاي چند مليتي است و آنان در تجـارت كالاهـايي، نظيـر پوشـاك، منسـوجات،      

آنان در بازار رقابت ناقصـي كـه چنـد    . الكترونيك و غير آن نقش اصلي را بر عهده دارند

ار عمده نبض بازار را به دست دارند، به فعاليت پر سود خود مشـغولند  فروشنده و خريد

و اجازة سر برآوردن به رقباي جديد نمي دهند و انتظار دارند كشور طرف معامله با آنها، 

اكنون . هيچ گونه ممانعت و مزاحمتي  در تملك صنايع داخلي براي خارجيان ايجاد نكند

يع كشورهاي تازه صنعتي شده، مثل الكترونيـك،  شركت هاي چند مليتي در بسياري صنا

ماشين آلات، تجهيزات حمل و نقل و مصنوعات فلزي، نقش محوري دارنـد و مـالكيتي    

در چنين فضايي، اين فكر كه ما هر چه را . آنها بر بسياري از كارخانه ها امري رايج است

خام انديشي است، زيرا  كه بخواهيم توليد و به هر كجا كه بخواهيم صادر مي كنيم، نشانة

به سادگي مي توان دريافت كه شركت هاي چند مليتي، به راحتي مزاياي تجـارت آزاد را  

با دوستان جديد خود قسمت نمي كنند و بسيار بيش تر از آن چه ببخشند، از ما خواهند 

  .ستاند

به نكتة ديگر اين كه به سبب فروپاشي اردوگاه شوروي و پيوستن كشورهاي بلوك شرق 

سيستم تجارت آزاد، ملت هايي كه مقدم شركت هاي چند مليتـي را گرامـي مـي دارنـد،     

اين است كه آنها شرايط خود را بسيار ظالمانه بر ملـت هـا تحميـل مـي     . امروزه بسيارند
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بنابراين، سياست توسعة صادرات كه توسط كشورهاي تازه صنعتي شدة آسيا تجربه . كنند

ند در آينده توسط ديگر كشورهاي در حال توسـعه تكـرار   شده است، به سادگي نمي توا

به ويژه در كشور ما به دليـل وضـعيت خـاص فرهنگـي و اجتمـاعي، فعـال شـدن        . شود

شركت هاي فراملي با استقبال افكار عمومي مواجه نخواهد شد و در پي برانگيخته شـدن  

اي خـود، امـن و   حساسيت ها، مديران اين شركت ها، فضاي جامعة ما را براي فعاليت ه

  .آرام تشخيص نخواهند داد

از اين گذشته، اقتصاد ايران، داراي نقطه ضعف هايي است كه بايـد بـراي آنهـا چـاره اي     

پيوستن به جهاني سازي اقتصاد، اين ضعف ها را برطرف نمي سازد و با وجـود  . انديشيد

ة جهـان، از بـين   تـاكنون در عرص ـ . آن، نمي توان از مزاياي رقابت بين المللي بهـره بـرد  

كشورهاي در حال توسعه، تنها تعدادي اندك توفيـق يافتـه انـد كـه از وضـعيت جديـد       

اقتصاد جهاني، بهره برداري كنند و جوامع صنعي نوي را پديد آورند، اما اكثر كشـورهاي  

در حال توسعه كه چه بسا نقطه ضعف هاي برخي از آنها كمتر از كشـور ماسـت، هنـوز    

را به تكنولوژي لازم مسلح كنند و در بازار جهـاني جايگـاه در خـوري     نتوانسته اند خود

بنابراين، تجـارت آزاد فرشـتة رحمتـي    . بيابند كه وضع زندگي ملت خود را بهبود بخشند

پس بايد هوشيار بـود  . نيست كه در همه جا و با هر وضعيتي، ملت ها را خوشبخت كند

ون ملت هاي زيادي را به كام خود كشـيده و  و با شتاب گام در اين تاريكي ننهاد كه تاكن

همان ها كه اينك جزو مقروض ترين كشورهاي جهـان  . استقلال آنان را بر باد داده است
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ضعف هاي اقتصاد ايران ممكن است، بسيار باشد، ولي ما تنها برخي از آنها را كه . هستند

  :اهميت زيادتري دارد، بيان مي كنيم

يشة ملي ندارد و يك علم كاملاً وارداتـي اسـت و هـيچ گـاه     دانش اقتصاد در ايران ر -1

با اين كـه  . حالت بومي به خود نگرفته است و ما از اين نظر، مصرف كنندة صرف هستيم

متخصصان علوم انساني در ساير رشته ها، نظير حقوق و روانشناسي مي كوشند به نـوعي  

ند و جاي پايي بـراي خـود در   يافته هاي خويش را با ارزش هاي جامعة ايراني تطبيق ده

سنت ها پيدا كنند، ولي علم اقتصاد در ايران، همچنان حالـت ترجمـه اي خـود را حفـظ     

آن چه در دانشكده هاي اقتصاد ما تدريس مـي شـود، اقتصـاد سـرمايه داري     . كرده است

است كه در بسياري موارد، حتي مثال هاي بيان شده در درسها، از جمله وقايعي است كه 

در حالي كه مسائل اقتصادي هر جامعه ناشي از وضع خـاص  . غرب اتفاق افتاده استدر 

بنابراين، جمود بر تئوري هايي كه براي تحليل اوضاع اقتصـادي جامعـه   . آن جامعه است

براي مثـال، اكنـون دانـش آموختگـان اقتصـاد در      . اي ديگر، كارآيي دارند، صحيح نيست

و ركـود   1929هاي اقتصادي غـرب، ماننـد بحـران     ايران، علت ها و پي آمد هاي بحران

را به خوبي مي شناسند و راه هاي مقابله با آن را مي دانند، اما از تحليل دقيق  1974اخذ 

اقتصاد ايران و دادن راه حل هاي مناسب، ناتوانند و اين نقيصه اي است كـه تـا برطـرف    

  .ودنگردد، اميد چنداني به بهبود اوضاع اقتصاد داخلي نمي ر

ايـن  . مشكل ديگري كه مطرح است، ضعف برنامه ريزي و مديريت اقتصـادي اسـت   -2

مشكل تا حدي ناشي از سياست زدگي اقتصاددانان و ناديـده گـرفتن مصـالح و اولويـت     
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بخشي ديگر، به سبب سـهل گيـري و سـاده    . هاي اقتصادي، به انگيزه هاي جناحي است

ن راه حـل اسـت كـه معمـولاً نارسـاترين و      ديدن بيش از حد قضايا و انتخاب آسان تري

مثلاً براي جلوگيري از اسراف نان و اتلاف انرژي، چارة . پرهزينه ترين از آب در مي آيد

كار افزودن قيمت آنها دانسته مي شود، اما پس از چندين سـال اثـر مثبتـي پديـدار نمـي      

طـولاني در تـدوين    در حقيقت نظام برنامه ريزي، اقتصادي ايران بـا سـابقة نسـبتاً   . گردد

براي هر برنامـه  . برنامه هاي ميان مدت و دراز مدت  توسعه، دچار ضعف تئوريك است

اهدافي بر روي كاغذ در نظر گرفته مي شود كه دسترسي به آنها از طريق سياست گذاري 

ارزيـابي صـرفاً اجرايـي برنامـه هـاي      . هاي اشتباه، جامعه را با بحران مواجـه مـي سـازد   

اعث نگرش غير سازمان يافته و عدم تشخيص علل واقعي بحران ها مي شـود  اقتصادي ب

در چنين وضعيتي آيا پيوستن به . و دوباره دارويي تجويز مي گردد كه دردها را مي افزايد

  جهان گرايي اقتصادي و در آويختن با حريفان قدر، صعف هاي ما را درمان خواهد كرد؟

ايراني، وحدت نظر وجود ندارد و اختلافات آنهـا، تنهـا   متاسفانه، در بين اقتصاد دانان  -3

عـدم كاميـابي اقتصـادي    . به گرايش به مكاتب و نظريه هاي اقتصادي محدود نمي گـردد 

آنها هـيچ گونـه   . ايران در دهه هاي اخير، آنان را به مجادله هاي بي حاصل كشانده است

اجماع نظري به وجود آورد كه مجمع و يا تشكيلات موثري ندارند كه بتواند در ميانشان، 

در وضعيت كنوني، آنها به تناوب ناگزيرنـد توجيـه   . سياستمداران را تحت تاثير قرار دهد

حتي گاه ديده شده است كه يك فـرد خـاص،   . اقدامات چهره هاي پرنفوذ سياسي باشند

 براي باقي ماندن در پست هاي كليدي اقتصاد كشور، در يك دورة كوتاه، از دو سياسـتت 
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اين زير پا نهادن وجودان و خيانت به لعم . گذاري متضاد اقتصادي جانبداري نموده است

است اقتصاددانان اين گناه را به گردن سياستمداران اندازند، ولي مگر نـه ايـن اسـت كـه     

  !دولتمردان پر نفوذ، با توجيهات آنها مردم را رام و آرام نگه مي دارند

دولـت  « ي، بيش تر كشورهاي صادر كننـدة نفـت داراي   از ديدگاه كارشناسان اقتصاد -4

را درآمدي بدانيم كه از مواهب طبيعي عايد گـردد  » رانت«اگر به طور كلي . هستند» رانتير

و از خارج كشور تامين شود و هيچ گونه ارتباطي با فرايندهاي توليـدي داخلـي نداشـته    

يا بيش تر از كل درآمدش از رانت % 42باشد و اين معيار را نيز بپذيريم كه هر دولتي كه 

بايـد متوجـه تبعـات منفـي آن بـر دولـت و       . دولت رانتير قلمداد مي شود. خارجي باشد

  .اقتصاد خودمان كه در اين تعريف مي گنجند، باشيم

  :تاثيرات منفي رانت بر دولت ها اين ها است

و بـراي   اول، رانت موجب استقلال دولت از جامعه مي شـود و ممكـن اسـت در اتخـاذ    

  .سياست هاي خود، منافع جامعه را در نظر نگيرد و تنها به حفظ موقعيت خود بيانديشد

  .دوم، دولت رانتر، انگيزه و نيازي به اخذ ماليات ندارد

سوم، در توزيع رانت، احتمال مي رود كه رفاه عمومي در نظر گرفتـه نشـود و ارتباطـات    

  .خانوادگي و گروهي اساس كار قرار گيرد

مقادير هنگفت رانت كه به دست دولـت رانتيـر مـي رسـد، وجـود ديوانسـالاري       : رمچها

گسترده را ضروري مي سازد تا دولت از طريق آن، سياست هاي خود را به بهترين شكل 

  .اجرا نمايد و در توزيع رانت ميان جامعه موفق تر باشد
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در نتيجه، مـردم  . در كشور مي گردد» روحيه رانتي« پنجم، رانت باعث حاكم شدن نوعي 

كار و كوشش را عامل ثروتمند شدن نمي دانند، بلكه به نظر آنها، اين شـانس و تصـادف   

دست يابي به رانت خيلي مهم تر از دسـت يـابي بـه كـارآيي     . است كه ثروت مي آفريند

رفتار اقتصادي افراد و شركت ها، در جهت رقابت براي كسب هر چـه  . توليدي مي شود

حال چرخش در جامعه، شـكل مـي گيـرد و فعاليـت هـاي توليـدي از        بيش تر رانت در

  .كارآيي لازم برخوردار نيست

ششم، دولت رانتير براي پاسخ به تقاضاهاي جامعـة نوكيسـه، اقـدام بـه واردات فزاينـدة      

كالاهاي لوكس و مواد غذاي مي كند و دسترسي هب كالاهاي خارجي ارزان و مرغـوب،  

توليدي داخلي وارد مي سازد و واردات غذايي آسـان تـر و    ضربة مهلكي به فعاليت هاي

  .كم هزينه تر، بخش كشاورزي را نابود مي كند و روستاييان را به شهر ها گسيل مي دارد

با دقت در اقتصاد ايران، در مي يابيم كه بسـياري از ايـن تبعـات منفـي، دامـن دولـت و       

  .ز آنها تدبيري به كار روداقتصاد ما را نيز گرفته است كه بايد براي خلاصي ا

پس از گذشت بيش از نيم قرن از آغاز نخستين برنامه هاي توسعه در ايـران و انجـام    -5

در قبل از انقلاب اسلامي و دو برنامـة توسـعه،    1356تا  1328پنج برنامة عمراني از سال 

يقـاً  ، گذشته از آن كـه اسـتراتژي توسـعه در ايـران، هنـوز دق     1377تا  1368طي سالهاي 

مشخص نشده است، از جهت اجراي هم مانع هميشگي برنامه ها، يعنـي ديوانسـالاري و   

فساد اداري كه در دهة آغاز انقلاب اسلامي، به سبب فضاي اخلاقي حاكم و ايثـار گـري   

هاي نسل انقلاب و پاكدامني و چابكي انقلابيون، تا حدي تضعيف شده بود مي رفت كه 



  ٤١

دوبـاره در دوران سـازندگي پـس از جنـگ، در قـالبي      . شـود براي آن چاره اي انديشيده 

كاغذ بازي و رشوه خواري و اهميت دادن هب روابط جنـاحي  . جديد پديدار گشته است

مردمي كه هـر روز شـاهد فسـادهاي مـالي و     . و صنفي، بزرگ ترين دشمن توسعه است

جـدي مـي   كلان و رشوه خواري هاي بزرگ هستند، نه برنامه هـاي اقتصـادي دولـت را    

  .گيرند و نه با آن همكاري خواهند كرد

  



  ٤٢

  آسيب هاي پيوستن به جهاني سازي اقتصادي

ما را در دام رقابتي مي اندازد كه براي آن آماده نشده ايم و كشـور مـا از ايـن جهـت      -1

اقتصاد ايران از نظر سرمايه گذاري، بهره وري، تخصص و تجربة . كاملاً آسيب پذير است

حد پاييني است و محصولات توليدي داخلي گران و داراي كيفيت پـايين  نيروي كار، در 

حتي در اين زمان كه دولت قادر مطلق است، سياست گذاري ها شـفاف و بـه جـا    . است

نيست و تخصيص بودجه ها در تاريكي صورت مي گيرد و ناشيانه اجرا مـي شـود، چـه    

اقتصادي در دسـتور كـار   رسد به حالتي كه به طور جدي، خصوصي سازي و آزاد سازي 

در چنان وضعيتي، سر رشتة كارها به كلـي از كـف مسـوولان بيـرون خواهـد      . قرار گيرد

  .رفت

مساله استقلال اقتصادي، به دليل متعدد بـراي كشـور مـا اهميـت دارد، البتـه، منظـور        -2

 درونگرايي افراطي نيست، ليكن خود كفايي نسبي در توليد كالاهاي استراتژيك كه امنيت

كالاهـاي اسـتراتژيك   . و عزن ملي ما بسته به آن است، هيچ وقت نبايـد فرامـوش گـردد   

پيوستن به سازمان جهاني كه حذف تعرفه هـاي حمـايتي و   . معمولاً نياز به حمايت دارند

يـك بـاره، سـيل    . مقررات مربوط به ورود و خـروج كـالا را در دسـتور كـار خـود دارد     

ل كشور سرازير خواهد ساخت و توليدات گران داخلـي  كالاهاي ارزان وارداتي را به داخ

را از صحنه خارج خواهد كرد و در تقسيم كار بين المللي، پسـت تـرين نقـش را بـه مـا      

صادر كنندة مواد اوليه اي مثل نفت و مس و غيره كه هر روز از قيمـت آن  : خواهد سپرد

  .اهد افتاددر اين صورت، مقدرات كشور به دست بيگانگان خو. كاسته مي شود



  ٤٣

هر از چند گاه بحران هاي زنجيره اي، بازارهـاي مـالي و بـورس سـهام را در سـطح       -3

اين بحران ها كه به علل گوناگون و به صورت . منطقه اي و يا سراسر جهان فرا مي گيرد

مقابله با بحران هـا بـاري   . ناگهاني روي مي دهند، زيان هاي بسياري را باعث مي گردند

. قتصاد كوچكي دارند، بسيار مشكل و در بعضي موارد غير ممكـن اسـت  كشورهايي كه ا

در اين صورت، كشورهاي ثروتمند و نهادهاي مالي بـين المللـي كشـورهاي كوچـك را     

كمك مي كنند تا بحران را پشت سر بگذارند، چنان كه در مـورد بحـران هـاي اقتصـادي     

ما كه دست نشاندة قدرت هـاي  در مورد كشور . مكزيك و تركيه، شاهد اين امر بوده ايم

بزرگ نيستيم، و تا به حال، بارها ناظر كارشكني كشورهاي قدرتمند، در استفاده از حقوق 

بحـران هـاي اقتصـادي بسـيار شـكننده تـر       . خود در نهاد هاي مالي بين المللي بوده ايـم 

  .خواهد بود

زار، بـا انگيـزة   با توجه به اين كه در ايران پس از جنگ، حركت به سـوي اقتصـاد بـا    -4

تسريع امر سازندگي و با عمل به توصيه هاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني تـا  

حدي انجام گرفت و نتايج شهر كشور بوديم كه واكنش منفي جامع در قبال اين سياسـت  

در نتيجه، بسياري از لوايح دولتي، مانند خصوصي سازي و حـذف يارانـه هـا در    . ها بود

در ايـن حـال جهـان گرايـي و     . ماند و عملاً اقتصاد هنـوز دولتـي اسـت   حد حرف باقي 

پيوستن به سازمان تجارت جهاني و عمل بر طبق توافق نامه هاي آن، تنش هاي اجتماعي 

اين تنش ها، برخي به سبب بيكاري به وجـود آمـده در   . حادتري را در پي خواهد داشت

ش كشاورزي و بعضي ديگر، به سـبب  اثر جهان گرايي در بخش هاي كم  بازده، نظير بخ



  ٤٤

توزيع نابرابر مزاياي جهاني شدن در بين اقشار اجتماعي و افزايش فاصـله هـاي طبقـاتي    

  .رخ خواهد داد

جهان گرايي اقتصادي، زمينة تحقق اهداف عدالت خواهانة قـانون اساسـي جمهـوري     -5

فتن بر سـاير رقيبـان،   در اقتصاد جهاني شده، براي پيشي گر. اسلامي را از بين خواهد برد

حتي كشورهاي پيشرفته اي كه از جهت بهره وري و تخصص نيروي كار در حد بـالايي  

هستند، ناگزيرند كه از دستمزد و مزاياي كارگران به ترفندهاي گوناگون بكاهند تا هزينـة  

 .توليد، كمتر و قيمت كالا پايين تر باشد و بتوانند سهم خود را در بازار فروش حفظ كنند

براي ما كه از نظر بهره وري در حد پاييني هستيم، چاره اي جز استثمار نيروي كار بـاقي  

نمي ماند و حال آن كه وعدة اجراي عدالت اقتصادي در سالهاي آغاز انقلاب، انتظـارات  

  .نيروي كار را بسيار بالا برده است

ل اقتصادي، بسياري جهاني شدن، استقلال اقتصادي را از بين مي برد و با رفتن استقلا -6

از حصارهاي موجود فرهنگي در جامعة ما فـرو خواهـد ريخـت و وضـع بـه حـالتي در       

حفظ هويت . خواهد آمد كه دست يافتن به سود اقتصادي، ملاك درستي فعاليت ها باشد

به سبب هزينه . فرهنگي در فضايي كه دولت و ملت، تنها به حداكثر كردن سود بيانديشند

  .وظيفه اي است كه همگان از زير بار آن شانه خالي خواهند كردهايي كه دارد، 

با از دست رفتن هويت فرهنگي و سست شدن پيوندهاي مذهبي و ملي، استقلال سياسي 

و يكپارچگي ارضي جمهوري اسلامي كـه داراي قوميـت هـاي مختلـف و اقليـت هـاي       

اتي، دل هـاي اقشـار   مذهبي است، به خطر خواهد افتاد، به ويژه اگر افـزايش تضـاد طبق ـ  
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مردم را نسبت به يكديگر بدگمان و نامهربان ساخته باشد، سربرآوردن ادعاهاي قـومي و  

  .جدايي طلبي ها و ميل به خود مختاري در آينده بسي خطر ساز خواهد شد

جهاني شدن، پذيرش الگوي سرمايه داري اسـت و پـذيرش الگـوي سـرمايه داري بـا      -7

در . جهان بيني و ارزش هاي اخلاقي اسلام سـر تضـاد دارد   آرمان هاي انقلاب اسلامي و

صورت ادغام ايران در اقتصاد جهاني، ما هم به جرگة كشورهاي پيرامـوني نظـام سـرمايه    

داري خواهيم پيوست و از آن پس، سرمايه داران در داخل كشور همه كاره خواهنـد بـود   

ت هاي استكبار جهاني، در و با فروكش كردن شور انقلابي و همسو شدن دولت با سياس

  .داخل و خارج از كشور، نظام ولايت فقيه زير سوال خواهد رفت
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  پيشنهادات

يكي از راه هاي مقابله با روند جهاني شدن و در عين حال برخورداري از مزايـاي آن   -1

منطقه گرايي اقتصادي و تجاري، از يك سو در پي تامين نيازهـاي  . است» منطقه گرايي« 

نيازهايي كه انتظار مي رفت، روند جهـاني شـدن اقتصـاد    . ستم بين المللي استجديد سي

و از سوي ديگر، برخلاف روند جهـاني شـدن اقتصـاد، منـافع ملـي      . جوابگوي آنها باشد

همـراه بـا تشـديد    . كشورها را در داخل يك اتحاديه منطقه اي، همچنان حفـظ مـي كنـد   

اتحاديـه اروپـا، منطقـة آزاد    . مـي گيـرد   جهان گرايي اقتصادي، منطقه گرايي نيـز شـتاب  

امريكاي شمالي و منطقة تجارت آزاد جنوب شرقي آسيا، از بلـوك هـاي تجـاري موفـق     

  .هستند

اقتصاد ملي كشورهايي كه در سـطح پـايين تـري از قـدرت و رقابـت پـذيري اقتصـادي        

تحاديه هـاي  هستند، ناگزيرند در قالب مناطق اقتصادي گرد هم آيند، اما براي آن كه اين ا

اقتصادي موفق باشند، نيازمند داشتن لااقل يك سر گروهنـد كـه از جهـت بزرگـي بـازار      

داخلي، قدرت مالي و سطح تكنولوژي، جز ردة اول كشورهاي پيشـرفتة صـنعتي باشـد،    

مانند امريكا در نفتا و ژاپن در آسه آن كه نقش لكوموتيو رشد كشـورهاي  منطقـه را بـر    

كشورهاي يك منطقه، از داشتن يك سر گروه قوي محروم باشـند،   حتي اگر. عهده دارند

و برخي اتحاديه هاي كوچك ديگر، شاهد آن هستيم، باز هم » اكو« نظير آن چه در مورد 

اگر كشورهاي عضو، تحت تاثير قدرت هاي بيرون از گروه قرار نگيرند و در انجام توافق 

ارت منطقـه اي برخـوردار مـي شـوند،     هاي خود، كوشا باشند، ضمن اين كه از منافع تج
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جمهـوري اسـلامي   . قدرت چانه زني آنان در برابر ساير اقتصاد ها هم افزايش مـي يابـد  

ايران با وجود موانع بر سر راه، بايد در تشكيل و ابقاي اتحاديـه منطقـه اي، نقـش اول را    

ا جلب كند، داشته باشد و چنانچه در اين راه بتواند موافقت كشورهاي عرب و مسلمان ر

در خاورميانه، يك منطقة آزاد تجاري با بازار چند صد ميليون نفري شكل مـي گيـرد كـه    

گستردگي بازار مصرف آن، رقباي خارجي را وادار خواهد ساخت كـه بـراي حضـور در    

  .اين بازار بزرگ، شرايط كشورهاي منطقه را پذيرا گردند

م باشد بايد روند پنج دهه آزمـايش  سياست هاي كلان اقتصادي بايد شفاف و بي ابها -2

سياست گذاري هاي ناهمخوان، بـدترين ضـربه را   . و خطا در اقتصاد ايران، متوقف گردد

ما نيازمند ثبات در سياست هـاي مـالي و پـولي دولـت و     . به اقتصاد ما وارد ساخته است

 دولت هايي كه يكي پس از ديگري بر سر كار مـي آينـد، بـراي   . تجارت خارجي هستيم

جلب رضايت مردم، سياست هاي گذشته را يز سوال مي برند و در كوتاه مدت بـا بلنـد   

پروازي و بالا بردن مخارج دولتي، بر انتظارات مي افزايند، امـا سـرانجام ضـرورت هـا و     

محدوديت ها آها را وادار مي سازد، مانند دولت هاي گذشته عمل كنند و به دفع الوقـت  

بزرگ ترين قانون شكنان، خود نهادهاي دولتي هستند براي  دچار شوند كه در اين حالت

حل اين مشكل، اضافه بر اين كـه مسـؤولان اقتصـادي دولـت، لازم اسـت بـه شـدت از        

سياست زدگي و وابستگي به جناح هاي سياسي پرهيز كنند، بايد مجمعي از اقتصـاددانان  

يتي، حق انتقـاد و تصـحيح   لايق و متعهد و مورد اعتماد نظام، تشكيل يابد كه در هر وضع

اين مجمع با رسيدن به يك اجماع نظـري بـا   . سياست هاي كلان اقتصادي را داشته باشد
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گزينش چارچوب تئوريك منطبق با شرايط و ساختار نظام اجتماعي ايران، سياست هـاي  

كلي و راهبردي اقتصادي را تدوين كنند و به بن بست فعلي خاتمه دهند و زمينة قـانوني  

ن گونه فراهم گردد كه دولت ها، ملزم به رعايت نظرها و اصلاحات پيشنهادي آنـان  هم آ

  .باشند

سـرمايه گـذاري در   . در مسالة آموزش بايد هر چه سريع تر، تجديد نظر اساسي شـود -3

تامين نيروي انسـاني بـدين شـيوة اسـراف گونـه و نابخردانـه، بـراي كشـوري كـه اهـم           

. صل مي آيد، تنها بر مشكل اشـتغال خواهـد افـزود   درآمدهايش از صادرات نفت خام حا

، نزديـك بـه دو سـوم راه    1380مسؤولان آموزش عالي مباهات مـي كننـد كـه در سـال     

نيروي كار را زنـان  % 10اين در حالي است كه كمتر از . يافتگان به دانشگاه، دختر هستند

جسـماني   تشكيل مي دهند و در آينده با توجه بـه باورهـاي فرهنگـي، وضـعيت خـاص     

بانوان و ملاحظات خانوادگي، رشد اشتغال زنـان سـريع نخواهـد بـود و آنـان در حـين       

پرورش فرزند و خانه داري، آموخته هايي را كه با دلار هاي نفتي حاصل آمده اسـت، از  

ياد خواهند برد متاسفانه به علت جو فمينيستي غالب، اين افراط كاري همچنان ادامه مـي  

  .يابد

ر، براي كشوري كه در ايجاد فرصت هاي شغلي توانـايي انـدكي دارد، بـالا    از سوي ديگ 

رفتن درصد اشتغال زنان، به معناي بيكار شدن بخشي از مردان است كه در بحران سازي 

  .و بلوا به راه انداختن، نسبت به زنان، انگيزه و توانايي افزون تر دارند
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نشجويان، غالبـاً حالـت كتـابي دارد و بـا     از اينها گذشته، آموخته هاي دانش آموزان و دا 

تجربه و عمل پيوند نيافته است و بسياري از محفوظات آنها با مشاغل آينده شان تناسـبي  

به سبب انبوهي حجم جويندگان دانش، بودجه هاي آموزشي كفاف مخارج جاري . ندارد

هـم كـه    را هم نمي دهد، چه رسد به تحقيق پژوهش و توسعة تكنولوژي، دانش اقتصـاد 

بايد در اين هنگام به كمك مسوولان حكومتي بشتابد و يك سيستم آموزشـي مناسـب و   

بـه هـر   . كم هزينه براي گذر از مراحل توسعه پيشنهاد كند، خود به بيمـاري مبـتلا اسـت   

تغيير جهت برنامـه هـاي درسـي،    . حال، نخستين گام بايد اصلاح وضعيت آموزشي باشد

متناسـب سـاختن آنهـا بـا سياسـت گـذاري هـاي كـلان         براي كاربردي كردن آموزش و 

اقتصادي، تجهيز آموزشگاه هـا بـه ابـزار پيشـرفته و آزاد كـردن وقـت دانـش آمـوزان و         

  .از امور بسيار حياتي است. دانشجويان براي يادگيري تكنولوژي هاي برتر و فنون توليد

ممكن نيست و  ترديدي نيست كه توسعة صادرات كالا به خارج، بدون افزايش عرضه-4

به سبب كاهش قيمت نفـت  . براي افزايش عرضه، نياز به سرمايه گذاري هاي كلان است

و افزايشجمعيت دولت ديگر قادر به سرمايه گذاري هاي كلان، حتي در صنعت نفت كـه  

بنابراين، بايد بـراي بـالابردن سـرمايه گـذاري،     . منبع اصلي درآمد دولت است، نمي باشد

با توجه به حجم عظيم سرمايه هاي سرگردان متعلق به ايرانيان در . شودتدبيري انديشيده 

اگر در ايـن  . داخل و خارج كشور، بهترين راه، استفاده از منابع مالي خود هموطنان است

زمينه توفيقي حاصل نشده است، به دليل شعارهاي عـدالت خواهانـة انقلابيـون مسـلمان     

تباه و رفتار متضاد مسؤولان امـور اقتصـادي   نيست، بلكه به علت سياست گذاري هاي اش



  ٥٠

دولت است كه از يك طرف مردم را به سرمايه گذاري تشويق مي كنند و از طرف ديگـر  

  . در عمل به آنان ميدان نمي دهند

ترغيب بخش خصوصي به سرمايه گذاري در امر توليد، با تضمين امنيت سرمايه گـذاري  

حفـظ امنيـت سـرمايه    . مي تواند راهگشا باشـد و برداشتن قوانين و مقررات ضد توليدي 

گذاري، بايد از اصول پذيرفته شده و راهبردي نظام باشد و با روي كار آمدن دولت هاي 

جديد، ترديدي در آن راه نيايد تا از فرار سرمايه هاي ايرانيان به خارج جلوگيري شـود و  

ثروت هاي كه در قالـب   با تخفيف هاي مالياتي و اصلاح قوانين و سود آور شدن توليد،

طلا، كالاهاي بادوام، زمين و غير آن، به طور راكد نگه داري مي گردد، تبديل به سـرمايه  

هاي مولد شود و نياز كشور از طريق سرمايه هـاي داخلـي بـرآورده شـود و بـا تقويـت       

  . فرهنگ پس انداز نياز به سرمايه گذاري هاي خارجي كمتر باشد

ثابت كرده اند كه جامعه اي مي تواند خيلـي فقيـر باشـد، امـا بـه      به گفتة تارو، چيني ها 

را پـس انـداز و   % 40دلخواه خويش، درصد بزرگي از توليد ناخالص داخلي خود حدود 

معناي اين كار اين است كه سرمايه گذاري بيگانه مهـم اسـت، ولـي    . سرمايه گذاري كند

  .ضروري نيست

انتقال به غير نباشد، افزايش يابد و از ابزارهاي  بايد سهم ماليات هاي مستقيم كه قابل -5

در حال حاضـر، سـاختار   . مالياتي براي هدايت سرمايه ها به سمت توليد بهره گرفته شود

مالياتي كشور مشوق فعاليت هاي واسطه گري و بورس بـازي روي زمـين، مسـكن ارز،    

ين و ضـعف دسـتگاه   زيرا فرار از ماليات بـه سـبب نارسـايي قـوان    . اتومبيل و غيره است
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به علت ايـن كـه حجـم هزينـه     . مالياتي كشور، در اين گونه فعاليت ها بسيار آسان است

حز . هاي دولتي، نسبت به ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران بسيار بالا است

تهيـه  . از راه اصلاح ساختار بودجة دولت، انتظار تحولي مثبت براي اقتصاد مـا نمـي رود  

يحة بودجه و نمايندگان مجلس، تنها نبايد به فكر هزينه كردن ثروت هاي غير كنندگان لا

آنان در بودجه بندي به مسائلي، مانند احيـاي صـنايع، پيشـرفت    . قابل تجديد نفتي باشند

فن آوري و تحقيقات، ايجاد بهره وري و قابل رقابت كردن توليدات صنعتي، بايـد بهـاي   

ه انداختن صدها طرح زير بنايي پرطمطراق و بعضاً غير بيش تري بدهند و فقط به فكر را

  .اقتصادي نباشند كه در عمل هم، معمولاً نيمه تمام مي ماند

 3/287حـدود ) 1352. 1372(سـال   21با توجه به اين كه كل واردات كالا به ايران در -6

. ه اسـت ميليـارد دلار بـود   5/21ميليارد دلار و كل صادرات غير نفتي در همين دوره تنها 

و  7/29و به ترتيـب   1371و  1370همچنين بيش ترين حجم واردات مربوط به سالهاي 

به راحتي مي توان دريافـت  . ميليارد دلار، كالاهاي وارداتي گمركي ايران بوده است 9/29

كه الگوي مصرف برونزايي بر جامعة ما حاكم است كه ارتبـاط انـدكي بـا توليـد داخلـي      

، گذشته از اين كا باعث از خود بيگانگي و غلبة فرهنـگ غربـي   اين الگوي مصرف. دارد

است، از جهت اقتصادي هم قابل تداوم نيست، زيرا درآمـدهاي نفتـي پاسـخگوي رونـد     

در حـال حاضـر، الگـوي مصـرف انـرژي در داخـل كشـور        . افزايشي تقاضا نخواهد بود

انـرژي در داخـل، بـه    اسرافكارانه و غير اقتصادي است و افزايش تقاضا براي حامل هاي 
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در ايـن  . گونه اي است كه به زودي نفت توليدي، بايد در داخـل كشـور، مصـرف شـود    

  .صورت، منبع درآمد ارزي ما منحصر به صدرو كالاهاي غير نفتي خواهد شد

براي توفيق در تجارت خارجي، اول بايد براي كنترل مصرف وابسته و بـي مهـار داخـل    

تاجران موفق در بازار داخلي، به خوبي دريافته بودنـد ه   در گذشته. كشور راه حلي يافت

آنـان بـا   . اگر مي خواهند در امر تجارت موفق باشند، بايد بسيار مقتصـدانه زنـدگي كنـد   

وجود داشتن سرماية زياد، سعي مي كردند، نسبت به كوچك ترين اسـراف و زيـاد روي   

نظيم كننـد كـه سـرماية    در منزل و دكان حساس باشند و حساب دخل و خرج را چنان ت

معلوم نيست چـرا مسـوولان امـور اقتصـادي كشـور كـه       . آنها پيوسته رو به فزوني باشد

روياي تجارت آزاد و پر منفعت با سـاير كشـورها را در قالـب عضـو شـدن در سـازمان       

تجارت جهاني مي بينند، به اين نكتة ساده، بي توجهي نشان مي دهند و با اين كـه بـراي   

ميليون دلار به صادرات غير نفتي تلاش مي كنند، نسبت به واردات ميلياردها افزودن چند 

دلار كالاي غير ضروري، بي تفاوتند و يا حتي آن را به نفع اقتصـاد كشـور مـي داننـد و     

  !استدلال مي كنند كه باعث رقابت و بالا رفتن كارآيي مي شود

اگـر  . هر چه زودتر اقدام كنـد لازم است دولت اسلامي، جهت مبارزه با فساد اداري،  -7

ماموران دولتي، ابزارهايي را كه دولت براي اصلاح ساختار اقتصادي از آنها اسـتفاده مـي   

فساد اداري در . كند، به نفع خود به كار گيرند، ساماندهي اقتصاد كشور، ممكن نمي شود

 باعـث مـي گـردد كـه قـدرت     . اقتصاد هايي كه روند خصوصي سازي را پيش مي گيرند

دولت، به جاي آن كه به بازار آزاد منتقل گردد، بـه وابسـتگان مقامـات و بـوروكرات هـا      



  ٥٣

فساد، هم ماليات هاي وصولي را كاهش مي دهد و هم در كـاركرد صـحيح بـازار،    . برسد

      . اخلال مي كند

مجوز هاي وارداتي، اعتبارات سوبسيدار و مجوز انواع فعاليت هـاي مهـم اقتصـادي كـه     

صنايع جديد داده مي شود، با سوء استفاده مديران دولتي، از مسـير اصـلي    براي كمك به

همچنين در خريد قراردادهاي سرمايه گذاري، پرداخـت رشـوه عامـل    . منحرف مي گردد

دادن شغل هاي مهم بـه وابسـتگان مقامـات دولتـي و     . اصلي برنده شدن در رقابت است

ان و خويشـاوندان كـه غالبـاً افـراد بـي      استخدام و ترفيع دلخواهانه و غير عادلانة دوسـت 

كفايتي هستند، موجب دلسردي افراد لايق و مبتكري مي گردد كه دستشان به جـايي بنـد   

در جامعة ما كه بهترين و مطمئن ترين فرصت هاي شغلي، در بخش دولتي است، . نيست

روحيـة  چنانچه اين مشاغل از روي روابط فاميلي و جناحي تقسيم شود، بدترين ضربه به 

كساني مي خورد كه با پشتكار، دوره هاي آموزش عالي را طي مي كننـد و وابسـتگي بـه    

  .طبقة حاكمه ندارند

براي اصلاح سازان اداري، بايد دربارة مشاغل خاصي كه به سـبب امكـان سـوء اسـتفاده     

هاي كلان، مورد رغبت فساد كاران هستند، مثل مميزي مالياتي، دقـت هـاي زيـر اعمـال     

  :گردد

  .اول، پذيرش افراد در اين شغل ها، طبق معيارهاي روشن باشد

  دوم ، يك نفر، مدت زيادي در يك مسووليت باقي نماند

  سوم، اين گونه كارمندان، به طور اجباري در مناطق جغرافيايي مختلف جابه جا شوند
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چهارم، با روشن تركردن قوانين و پر كردن خلأ هاي قـانوني و افـزايش مجـازات هـا و     

  .تقويت حسابرسي و كنترل، راه هاي گريز بر روي فساد كاران مسدود شود

  .پنجم، با افزايش حقوق اين گونه كاركنان، زمينة فساد كاهش داده شود

اگر مبارزه با فسادهاي مالي، به طور قاطع و با همكاري قواي سه گانـه اجـرا نشـود، هـر     

تصادي، شكست سياسي نظام گونه برنامة اقتصادي محكوم به شكست است و شكست اق

  .را در پي خواهد داشت

  سه سياست پيشنهادي براي پيوستن به جهاني شدن اقتصاد

سياست هايي كه غالباً براي پيوستن به جهاني سازي اقتصاد پيشنهاد مي شود، از اين قرار 

  :است

  استقبال از سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي، -1

  مقررات دست و پاگير جلوگيري از دخالت دولت و حذف -2

  آزاد سازي تجارت و پيوستن به سازمان تجارت جهاني -3

  بررسي پيشنهاد اول -

سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي، هر چند موجـب ورود فـن آوري هـاي جديـد بـه      

لـيكن  . داخل كشور، افزايش توليد و صادرات و بالا رفتن اشتغال عوامل توليد مـي شـود  

ام مالي قدرتمند و قانونمند، همراه يك مديريت اجرايي پـر تـوان   پيش از آن، بايد يك نظ

علمي و تخصصي برقرار ساخت، تا موارد نياز به سرماية خارجي با دقت تمام و از طريق 

معيارهاي علمي، مشخص گردد و نسبت بـه عـدم اهـداف اسـتعماري و ضـد امنيـت و       
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ود، ولي متاسـفانه تـاكنون   استقلال ملي در شركت هاي طرف قرار داد، اطمينان حاصل ش

گذشـته از  . چنين نظام مالي قوي و مديريت اجرايي تخصصي در ايران پاي نگرفته اسـت 

اين، در سرمايه گذاري مستقيم خارجي، عمدتاً منابع مالي و به خصـوص غيـر مـالي، بـه     

صورت بخش كلي از مالكيت واحدها جابه جا مي شـود كـه ايـن امـر نيازمنـد حضـور       

ر بازار داخلي و كنترل مستقيم سرمايه گذاري توسط وي است كه ايـن نـوع   سرمايه دار د

سرمايه گذاري ها معمولاً بلند مدت است و بيش تر از طرف شـركت هـاي چنـد مليتـي     

انجام مي شود كه موجب سلطة بيگانگان بر اقتصاد كشور مي گردد و در اين صورت بـه  

  .حكم شريعت و نص قانون اساسي، ممنوع خواهد بود

  :مي فرمايد) ره(حضرت امام خميني 

اگر روابط تجاري و ساير روابط به گونه اي باشد كه خوف سلطة بيگانگـان بـر قلمـرو    « 

اسلام و سرزمين هاي مسلمانان باشد، چه سلطة سياسي يـا غيـر آن كـه باعـث اسـتعمار      

مـه  مسلمانان يا استعمار كشورهاي اسلامي گردد، اگر چه از جهت فرهنگي باشـد، بـر ه  

  ».مسلمانان واجب است از چنين روابطي اجتناب كنند و اين گونه روابط حرام است

اگر در مورد روابط تجاري دولت ها با يكديگر يا روابط تجـاري بازرگانـان مسـلمان بـا     

دولت هاي خارجي و يا بازرگانان بيگانه، اين ترس وجود داشته باشـد كـه بيگانگـان بـر     

صادي آنان تسلط يابند، چنين روابط بازرگـاني واجـب اسـت    بازار مسلمانان و زندگي اقت

ترك شود و اين تجارت حرام است و بر رئيسان مذهب واجب است كه كالاهاي آنـان و  

تجارت با آنان را طبق مقتضيات زمان تحريم كنند و بر امت اسـلامي پيـروي از رئيسـان    
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نـين روابطـي   مذهب واجب است همانگونه كه بـر همـة آنهـا واجـب اسـت در قطـع چ      

  . بكوشند

اگر بر قلمرو اسلامي از استيلاي سياسي و اقتصادي بيگانگان كه بـه اسـارت سياسـي و     

اقتصادي مسلمانان و وهن اسلام و مسلمين و تضعيف آنها مي انجامد، ترس باشد، دفـاع  

با ابزارهاي مشابه و مقاومت منفي واجب اسـت، ماننـد نخريـدن كالاهـاي آنـان و تـرك       

  .ا و ترك رابطه و معامله با آنان به طور مطلقمصرف آنه

در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز ضمن ضوابطي كه اقتصاد جمهوري اسلامي ايـران  

  :بر آن استوار مي شود، آمده است

  جلوگيري از سلطة اقتصادي بيگانه بر كشور

  :همچنين تصريح شده است

ري و صنعتي و كشاورزي و معادن دادن امتياز تشكيل شركت ها و موسسات در امور تجا

  .و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است

در مورد سرمايه گذاري هاي غير مستقيم خارجي نيز كه عمدتاً جابه جايي منابع مالي، به 

صورت خريد و فروش اوراق بهادار و يا بخشي از مالكيت واحدهاي اقتصـادي صـورت   

سـرمايه گـذاري مسـتقيم خـارجي را     مي گيرد، درست است كه خطرها و ضرري هـاي  

ندارد، اما معمولا اين نوع سرمايه گذاري ها كوتاه مدت است و حالت سـوداگرانه دارد و  

  .انتقال تكنولوژي هم با آن صورت نمي گيرد
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اگر به هر دليل، سرمايه گذاري انجام شد، هر سرمايه گذاري بايد آن قدر سود آور باشـد  

. مدت زمان در نظر گرفته شده، به طور كامل انجام گيـرد  كه باز پرداخت اصل و فرع، در

بـه  . همچنين دقيقاً نظارت شود كه سرماية خارجي در امور غيـر توليـدي مصـرف نشـود    

سبب تنگناها، بسياري اوقات وام هاي دولتي گرفته شده از خارج، براي واردات كالاهاي 

گـردد و بايـد ربـا بـه     مصرفي هزينه مي شود كه در نهايت دولت اسلامي مقـروض مـي   

  .خارجيان پرداخت كند كه مسلماً حرام است

بايد توجه داشت كه استفاده از سرمايه گذاري هاي خارجي كه توام با چشم داشت هـاي  

سياسي است و معمولا نرخ بازگشت سودهاي حاصل از اين سرمايه گذاري ها به كشـور  

وام گيرنـده اسـت، چنـدان بـه      وام دهنده، بيش از اصل سرمايه هاي وارد شده به كشـور 

صلاح ملت ما نيست و شگفت آور است كه دولتمردان ايراني هر سال با گشاده دسـتي و  

اسرافكاري ميلياردها دلار از درآمدهاي نفت را هزينه مي كنند، آنگاه براي سـرمايه هـاي   

خارجي، در حد يك دهم اين مبالغ، حاضرند زير بار شرايط سنگين شـركت هـاي چنـد    

  !تي بروندملي

  بررسي پيشنهاد دوم -

در آغاز بايد اين نكته ياد آوري شود كه اين پيشنهاد لزوماً بدين معنـا نيسـت كـه دولـت     

حق ندارد خود مستقيماً بخشي از توليد و تجارت را بر عهده داشته باشد، بلكـه مقصـود   

صـورتي در  اين است كه دولت بايد گلوگاه هاي اقتصادي را باز بگـذارد و زمينـه را بـه    

آورد كه هيچ مزيتي براي شركت هاي تحت پوشش دولت وجود نداشته باشد، زيرا ارائه 



  ٥٨

دهندگان اين پيشنهاد اطمينان دارند كه با پيش گرفتن اين سياست و حذف مقرراتـي كـه   

غالباً به طور يك جانبه و به نفع سازمان هاي تـابع دولـت وضـع شـده اسـت، نخسـتين       

ف خواهند شـد، شـركت هـاي دولتـي هسـتند كـه بـه علـت         نهادهايي كه از صحنه حذ

  .ناكارآمدي، قدرت تطبيق با وضعيت جديد را نخواهند داشت

اگر چه به سبب ملاحظات فرهنگي و سياسي، سخن پيشنهاد دهنـدگان بـه انـدازة كـافي     

شفاف و بي ابهام بيان نمي شود، ولي مجموع آنچه در اين باره گفته مي شود را مي توان 

  :اصل صريح خلاصه كرد در چند

دولت بايد بازارهاي مالي را كاملاً به حال خود بگذارد و از گرفت هرگونه ماليات يـا   -1

حق كميسيون ثابت بر نقل و انتقالات اوراق بهادار، يا تعيين سـقف بهـره پرهيـز كنـد و     

ار فعاليت هاي نهادهاي مالي داخلي و خارجي را آزاد سازد، به طوري كه خروج سرمايه 

داخل به هر كشور ديگر و ورود سرماية خصوصي از سراسر جهان به داخـل، بـه آسـاني    

  .صورت گيرد

دولت نبايد حساسيتي، نسبت به انتقال مالكيت واحدهاي صنعتي و كشاورزي، زمـين   -2

ها، ساختمان ها و ابزارر توليـد، بـه خارجيـان و خريـد سـهام شـركت هـاي توليـدي و         

شركت هاي چند مليتي بايـد بـه راحتـي    . سوي آنان، داشته باشدخدماتي به هر ميزان از 

  .بتوانند در داخل كشور، دست به فعاليت هاي بزرگ اقتصادي بزنند

دولـت حـق نـدارد بـا تكيـه بـر آمـوزه هـاي         . بايد نظام سرمايه سـالار حـاكم شـود    -3

بين المللي ايدئولوژيك در روند بازار بورس، نقل و انتقال هاي مربوط به وام هاي ربوي 



  ٥٩

و فعاليت هاي اقتصادي بخش خصوصي، اخلال كند و به بهانة مبارزه با فساد در كاركرد 

بازار دخالت و مقررات دست و پاگير وضع كنـد، يـا دربـارة مشـروعيت سـرماية افـراد،       

كنجكاوي بيش از حد به خرج دهد و به مصادرة سرماية افراد حقيقـي و حقـوقي دسـت    

  .ايي است كه ثروت بخش خصوصي بايد حد مشخصي داشته باشداين انديشة نارو. يازد

به عنوان اصل اساسي پذيرفته گردد و دولت خـود نيـز لياقـت و    » رقابت«لازم است  -4

كارآمدي سازمان هاي وابسته اش را با همـين معيـار بسـنجد نبايـد همچـون گذشـته در       

و بـدون در نظـر گـرفتن مصـالح     استفاده از ابزارهاي سنتي، مثال ماليات و يارانه، آزادانه 

  .صاحبان سرمايه و منافع شركت هاي خصوصي رفتار نمايد

اجـراي عـدالت اقتصـادي و    . آرمان هاي عدالت جويانـه، مـبهم و گمـراه كننـده انـد      -5

كوشش در برقراري يك نظام توزيع درآمد انتزاعي و از پـيش طراحـي شـده، وظيفـه اي     

بار آن مـي رونـد و بـه بهانـه تـامين رفـاه ملـي،        نامبارك است كه دولت ها به غلط زير 

شرايطي را بر بخش خصوصي و صاحبان سرمايه، تحميل مي كنند كه مانع بزرگي بر سر 

آري، دولت ها بايد فقط آن مقدار بـه مسـاله عـدالت و توزيـع     . راه رونق اقتصادي است

بـه عصـيانگري   درآمدها، اهيمت بدهند كه فاصله هاي طبقاتي، گروه هاي آسيب ديده را 

  .وادار نسازد كه ثروت ها و منافع اشخاص، مورد تهديد واقع شود

دولت و همه سازمان هاي تحت امرش، بايد دوباره خود را تعريف كنند و با توجه به  -6

قوانين و مقررات بين المللي كه از سوي سازمان هاي مالي و جهاني وضع مي گـردد، در  

بايـد واژه  . ملي و روش هاي گذشته، تجديد نظر كننداهداف، وظايف، قوانين و مقررات 



  ٦٠

اكنـون  » اسـتقلال « . هايي مانند استقلال، آزادي و امنيت بار معنايي تازه اي به خود گيرند

به معناي ادارة يك واحد سياسي، به گونه اي است كه بيش تـرين سـود اقتصـادي را در    

اي اقتصـادي و هـدايت افكـار    يعني ساماندهي فعاليت ه» آزادي« . حوزة خود گرد آورد

عمومي به سويي كه روند سرمايه گذاري، توليد و مصرف طبق سازوكار بازار آزاد تعيـين  

يعني پاسداري از جان و مال صاحبان سرمايه داري كه با ثروت، جرأت » امنيت« گردد و 

  و نبوغشان، هر لحظه سود اقتصادي خود را حداكثر مي سازند

دخالت بي جاي دولت در امـور اقتصـادي،   . امكان كوچك شود دولت بايد تا سر حد -7

بر خيل حقوق بگيران دولتي و تعهدات مالي آن مي افزايد و حفره هاي بي انتهـايي سـر   

لازم است بدون هيچ تعصب و حساسـيتي  . مي گشايد كه بودجه هاي عمومي را مي بلعد

  . در آن دخالت نكرداقتصاد را تا حد ممكن به خال خود رها كرد و جز به ضرورت 

  استقلال اقتصادي

در بند ششم اين اصل، بر استقلال سياسـي، اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي     : اصل دوم 

  .تاكيد شده است

و در بنـد  » طرد كامل اسعمار و جلـوگيري از نفـوذ اجانـب   « در بند پنجم آن : اصل سوم

  .ت شمرده شده استاز وظايف دول» تامين خود كفايي در صنعت و كشاورزي« سيزدهم 

و در » جلوگيري از سلطة اقتصادي بيگانه بـر كشـور  « در بند هشتم، : اصل چهارم و سوم

تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صـنعتي كـه نيازهـاي عمـومي را     « بند نهم، 



  ٦١

جزو ضـوابطي  » تامين كند و كشور را به مرحلة خود كفايي برساند و از وابستگي برهاند

  .شده است كه اقتصاد جمهوري اسلامي براساس آن استوار مي شوددانسته 

دادن امتياز تشكيل شركت ها و مؤسسات در امور تجاري و صـنعتي  : اصل هشتاد و يكم

  .و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است

 ـ   « اصل چهل سـوم در بنـد پـنجم،    : نهي از منكر در حوزة اقتصاد ر و منـع اضـرار بـه غي

و در بنـد ششـم، منـع اسـراف و     » انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام

تبذير در همة شؤون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه گـذاري، توليـد، توزيـع و    

  .از ضوابط اقتصاد جمهوري اسلامي ايران شمرده شده است» خدمات

اقتصـاد وسـيله اسـت نـه     « حـت عنـوان   مقدمه قانون اساسي، ت: اجراي عدالت اقتصادي

برنامه اقتصاد اسلامي، فراهم كردن زمينة مناسب براي بروز خلاقيـت  : ، آمده است»هدف

هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تامين امكانات مسـاوي متناسـب و ايجـاد كـار     

براي همة افراد و رفع نيازهاي ضـروري جهـت اسـتمرار حركـت تكـاملي او بـر عهـدة        

  .اسلامي است حكومت

نفي هر گونه ستمگري و ستمكشـي و سـلطه گـري و سـلطه     «در بند ششم بر : اصل دوم

  .تاكيد شده است» پذيري و قسط و عدل

در اين اصل، ضمن بيان وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران از امـور زيـر   : اصل سوم 

  :نام برده شده است



  ٦٢

ي همه، در تمام سطوح و تسـهيل  آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان برا: بند سوم 

  .و تعميم آموزش عالي

رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه بـراي همـه، در تمـام زمينـه هـاي      : بند نهم 

  مادي و معنوي 

پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضـوابط اسـلامي جهـت ايجـاد     : بند دوازدهم 

ميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرو

  .و بهداشت و تعميم بيمه

دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي : اصل بيست و هشتم 

  .همة افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد

شي رايگان را براي همـة ملـت   دولت موظف است وسايل آموزشي و پرور: اصل سي ام 

تا پايان دورة متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تـا سـر حـد خودكفـايي     

  .كشور به طور رايگان گسترش دهد

در اين اصل امور زير جزو ضوابط اقتصاد جمهـوري اسـلامي ايـران    : اصل چهل و سوم 

  :شمرده شده است

وراك، پوشاك، بهداشـت، درمـان، آمـوزش و    مسكن، خ: تامين نيازهاي اساسي: بند يكم 

  پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه



  ٦٣

تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قـرار  : بند دوم 

دادن وسايل كار در اختيار همة كساني كه قادر به كارنـد، ولـي وسـايل كـار ندارنـد، در      

  .…از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر شكل تعاوني،

تنظيم برنامة اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنـان  : بند سوم 

باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كـافي بـراي خودسـازي معنـوي،     

كـار داشـته   سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افـزايش مهـارت و ابت  

  .باشد

اين امر اضافه بر اين كه از اصول مربـوط بـه   : اندازه دولت و ميزان دخالت آن در اقتصاد 

  :اجراي عدالت اقتصادي فهميده مي شود، در اصل چهل و چهارم نيز آمده است

بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مـادر، بازرگـاني خـارجي، معـادن بـزرگ،      

مين نير، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و بانكداري، بيمه، تا

تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، و راه آهـن و ماننـد اينهـا اسـت كـه بـه صـورت        

  .مالكيت عمومي و در اختيار دولت است

  :اينك اين سوال مطرح است

سـلامي ايـران،   چگونه با وجود اين نگرش خاص به دولت در قانون اساسي جمهورري ا

مي توان طرفدار اين ديدگاه افراطي بود كه دولت بايد تا سر حد امكـان كوچـك و همـه    

  چيز به بخش خصوصي واگذار و مقررات دست و پاگير به كلي حذف شود؟



  ٦٤

  بررسي پيشنهاد سوم -

آزاد سازي تجارت و پيوستن به سازمان تجارت جهاني، مهم ترين پيشنهادات و مـدافعان  

. ر داخل و خارج از كشور دارد و كليد ادغام اقتصادي دولت ها به شمار مي رودفراوان د

  : لذا بايد جهت تبيين و نقد آن ابتدا به مقدماتي پرداخت



  ٦٥

  تجارت آزاد

در مورد آزادي تجارت بين المللي، دو گـرايش عمـده بـين اقتصـاددانان، بـه چشـم مـي        

  : خورد

هستند و مشخصة ديـدگاه اقتصـادي آنهـا،     كلاسيك ها طرفدار تجارت آزاد: گرايش اول

حداقل مداخله دولت و نيل به تعادل عمومي بر اساس انگيزه هاي فردي عوامل اقتصادي 

آدام اسميت معتقد است كه تنها آن دسته از ملل كه شرايط تجارت آزاد را بپذيرند، . است

ي شوند و جست هر دو طرف مبادله از تجارت منتفع م. به رشد اقتصادي دست مي يابند

و جوي نفع شخصي، سريع ترين راه رسيدن به رشد و ترقي اقتصـادي اسـت و تجـارت    

آزاد با مناطق پيشرفته توصيه مي شود، چون تجارت آزاد مي تواند به عنوان موتور رشـد  

  .اقتصادي، عمل كند

از نظر اسميت اين كه كشوري با مخارج سنگين، در داخل چيزهـايي را بسـازد كـه مـي     

بين كشـورهاي  . ند آنها را با بهايي نازل، از خارج خريداري كند، كاري نابخردانه استتوا

مختلف، توزيعي طبيعي از لحاظ توليد ثروت وجود دارد كه منطبق بر مزاياي طبيعي آنان 

است، مزاياي كه سياست حمايت اقتصادي، مانع بهره منـدي از آن مـي شـود، بـه ديگـر      

. ا، مظهري از اصل تقسيم كار در جامعة بين المللي اسـت سخن، تجارت آزاد بين كشوره

  .اين بهترين دليل براي آزادي تجارت بين المللي است

  .كلاسيك ها و نئو كلاسيك ها با پيروي از اسميت از تجارت آزاد دفاع مي كنند



  ٦٦

موضع اقتصاددانان مخالف و منتقد نظام تجارت آزاد است كه مي توان آنها : گرايش دوم 

  :دو دسته تقسيم كرد را به

فردريك ليست، پايه گذار مكتب تاريخي آلمان و پيروانش كـه نظـام تجـارت آزاد را     -1

به كل نفي نمي كنند، بلكه اتخاذ آن را در شرايط خاص و يكسان بودن قدرت اقتصـادي  

و صنعتي كشورهاي درگير، مناسب مي دانند، ولي در غير اينصورت به نظر آنها تجـارت  

  .دي صنايع داخلي مي شودسبب نابو

مانند رائـول پربيشـي و هـانس سـينگر،     ( اقتصاد دانان طرح كنندة نظام مركز پيرامون  -2

اساساً تجارت آزاد را به ضرر كشورهاي در حال توسعه مي داننـد و در مجمـوع توصـيه    

مي كنند كه كشورهاي در حال توسعه، لازم است دوره اي را به اجـراي راهبـرد تجـاري    

  زيني واردات اختصاص دهند، تا آثار منفي تجارت بر توسعة آنها به حداقل برسدجايگ

مايكل تودارو، اقتصاددانان ارشد مركز بررسي سياست ها، در شواي جمعيت سازمان ملل 

وي پـنج  . و استاد اقتصاد دانشگاه نيويورك، تحليل و ارزيابي جـالبي در ايـن زمينـه دارد   

جارت و توسعه اقتصادي مطرح مي كنـد و براسـاس نظـر    سوال اساسي در زمينه رابطه ت

كلاسيك ها به آن پاسخ مي دهد، سپس پاسخ هايي براساس نظرهـاي كلـي و اجتمـاعي    

  .اقتصاد دانان تنظيم مي كند كه ديدگاهي ميانه و واقع گرايانه است
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